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در سال های اخیر، جوامع در سراسر جهان، بیش از 
پیش نقش و خدمات حیاتی زنان را در بازرگانی، اجتماع 
و زندگی مدنی به رسمیت شناخته اند. این گرایش جهانی 
از شرکت زنان در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 
گرفته تا تاسیس و اداره تجارت های کوچک توسط زنان 

اتیوپی، در جهت برابری بیشتر به شکل آشکاری رو 
به پیشرفت است. با این حال طبق گزارش » صندوق 
جمعیت سازمان ملل » در سال 2005، » محرومیت 

زنان از حقوق اساسی بشری همچنان پا برجا و گسترده 
مانده است.« 

دراین نشریه نگاهی به نقش زنان در ایالات متحده 
خواهیم کرد تا دریابیم که زنان در شکل دادن جامعه 

خود چه کمک هایی کرده اند. این بانوان برجسته – از 
خانم ساکا گاویا، یک سرخ پوست آمریکایی که راهنمایی 

مهاجران تازه وارد به آمریکا را در سرزمین های 
ناشناخته به عهده گرفت، تا خانم سوجورنر تروث که به 

خاطر پایان دادن به بردگی و حقوق برابر برای همگان 
مبارزه کرد، و خانم روزالین یالو که برای پژوهش 

و کشف تکنیک های جدید برای اندازه گیری عناصر 
موجود در خون، برنده جایزه نوبل پزشکی را به دست 
آورد - همگی معتقد بودند که می توانند منشاء خدمات 

بزرگ به جامعه باشند و در این راه از هیچ مانعی 
نهراسیدند. شرح دستاوردهای این زنان یادآور آن است 

که همه جوامع می توانند از استعدادها و توانایی های 
زنان خود بهره مند شوند.

مقدمه

     » زنان، معماران واقعی جامعه هستند.«
           - هاریت بیچراستو

           نویسنده و طرفدار الغای بردگی



بقا و پایداری مستعمرات و 
ایالات متحده نو پا هرگز 

تضمین نشده بود. مهاجران 
اوائل قرن هفدهم، حتی در 
پر رونق ترین مناطق دور 

دست، با شرایط زندگی سخت، 
کمبود مواد غذایی، بیماری ها 
و رنج و محنت روبرو بودند. 

»مستعمره از دست رفته« 
روآنوکی در ویرجینیا گواه 

واضح بر مشکلاتی است که 
آنها با آن مواجه بودند. دو قرن 

بعد، در سال های 1800، 
آمریکائی ها توانستند از رود 
بزرگ می سی سی پی عبور 

کرده و به غرب کشور بروند؛ 
آنان آسایش نسبی شهرهای 

اسقرار یافته را ترک کردند و 
در جستجوی مناطق تازه و دسترسی به سواحل اقیانوس 

آرام حرکت کردند. بقا مستعمرات و توانایی کشف مناطق 
غربی آمریکا از لحاظ استقرار و رشد و توسعه ایالات 

متحده جنبه حیاتی داشت. در این حرکت بزرگ، دو 
زن جوان سرخپوست - پوکوهانتس و ساکاجوئیا - نقش 

حساس و مهمی را برعهده داشتند. 

نورهای هدایت به دنیایی جدید

پوکوهانتس، پس از تصویرحکاکی شده توسط 
سیمون وان دو پاس در سال 1616.

این دو زن برای مهاجرانی که سر راه آنان قرار گرفتند 
همچون راهنما و نور هدایت بودند. پوکوهانتس از زمان 
کودکی مانند پلی بین نخستین مهاجران اروپایی و قبایل 
سرخپوستی محلی بود؛ او جان یک کاشف معروفی را 

نجات داد و در دوران های برخورد و تنش میان این دو 
گروه، در نقش میانجی ظاهر شد. ساکاجوئیا در نخستین 
هیات اکتشافی اعزامی برای نقشه برداری از سرزمین 

های غرب می سی سی پی حضور داشت. وی از 
مهارت خود در تکلم به زبان های قبیله ای و دانش خود 

از سرزمین های غرب استفاده کرد و نخستین کاشفان 
آمریکایی را سالم به سواحل اقیانوس آرام هدایت نمود.

دلار سکه ای طلا ساگاجوئیا، که برای نخستین بار 
در سال 2000 ضرب شد.



پوکوهانتس که در قبیله سرخپوستی آمریکا به نام » اَلگانکوئین 
» در حدود سال 1595 متولد شد، اکنون به افسانه تبدیل شده 
است. اما او در حقیقت زنی بود که می خواست برای اولین 

مهاجران ایالات متحده و مردم بومی خود صلح و آرامش را به 
ارمغان بیاورد. 

پوکوهانتس، دخترپوهاتان، رئیس قدرتمند قبیله الگانکوئین 
در منطقه ویرجینیای کنونی بود. اگر چه مطمئن نمی توان بود، 

ولی او احتمالا در بهار سال 1607، زمانی که کاپیتان جان 
اسمیت با دیگر مهاجران در جیمز تاون پا به بندر گذاشت، 
برای نخستین بار با مهاجران اروپایی روبرو شد. اسمیت 

بعدها لحظات سرنوشت ساز زندگی خود را که در جریان آن 
پوکاهانتاس جوان نقش حساسی ایفا کرد، شرح داد. 

طبق گزارش کاپیتان اسمیت، قبیله الگانکوئین او را اسیر 
و تهدید به مرگ کردند. پوکوهانتس جوان، با سرعت خود را 
میان او و دژخیم قرار داد و خواستار گذشتن از جان کاپیتان 
اسمیت شد. درخواست او مورد موافقت قرار گرفت و از آن 
پس روابط دوستانه ای میان آنان برقرار گردید. طبق بعضی 
کتاب ها، پوکوهانتس با مهاجران تازه وارد دوست شده بود، 
برای آنها مواد غذایی می آورد و پیام هایی از پدرش به آنان 

می رساند. 
هنگامی که اختلافات شدیدی میان مهاجران و قبیله 

الگانکوئین بروز کرد، مردی انگلیسی به نام ساموئل آرگال این 
دختر را دزدید تا قبیله را به قبول شرایط مهاجر نشینی وادار 

سازد. پس از آن که بار دیگر روابط میان الگانکوئین ها و 
مهاجران بهبود پیدا کرد، پوکوهانتس با مردی انگلیسی به نام 

جان رالف ازدواج کرد. اگر چه تاریخ وقایع دقیقا روشن نیست 
ولی احتمالا پوکا هانتاس قبل از ازدواج خود به مذهب مسیحیت 
روی آورده و نام » ربکا« برخود گذاشته بود. چیزی که برای 

آینده ایالات متحده بسیار مهم بشمار می رفت، آن بود که این 
ازدواج اختلافات و تنش ها میان مهاجران و الگانکوئین ها را 

کاهش داد. 
در سال 1616، وی همراه شوهر و پسر جوانش با 

کشتی عازم سفری همراه با تبلیغات بسیار به انگلستان شد. 
پوکوهانتس به پادشاه جمیز اول و دربار معرفی شد. شاید 

هیجان انگیزترین لحظه در این سفر برای او، ملاقات با کاپیتان 
اسمیت بود که فکر می کرد سال ها پیش از دنیا رفته بود. غم 

انگیز آن که پوکوهانتس در سفر بازگشت به وطن دچار بیماری 
کشنده ای شد و در ماه مارس 1671 چشم از جهان فرو بست . 

او در« گریوسند » انگلستان به خاک سپرده شد. 

پوکوهانتس

پوکوهانتس
نماد صلح

تولد : حدود 6 -1595 ؛  وفات : 1617

با وجود دوران کوتاه زندگی این زن، داستان رمانتیک 
پوکوهانتس همچنان در افکار و تخیلات مردم آمریکا زنده 

است و به موضوع افسانه ساز بزرگی در بسیاری از کتاب ها، 
داستان ها، نقاشی ها و حتی فیلم ها تبدیل شده است. آخرین آنها 
به نام » دنیای جدید » است که بر اساس زندگی او ساخته شده 

است و در آن شهرها و ساختمان های مدارس زمان پوکوهانتس 
و یک قلعه دوران جنگ شمال و جنوب آمریکا که به اسم او 

نامگذاری شده، به تصویر کشیده شده است . 



به عنوان عضوی از گروه »لمهی« قبیله سرخپوستی شوشون 
که امروزه در ایالت آیداهو قرار دارد، ساکاجوئیا قدرت، 

هوش و استعداد خود را در طی سفر هیات اکتشافی » لوئیس 
و کلارک« در سال های 06 – 1804 برای اکتشاف سرزمین 

های سواحل شمال آمریکا در اقیانوس آرام به کار گرفت. 
ساکاجوئیا )که نامش احتمالا به معنای قایقران یا زن پرنده 
است( در دوران بچگی به دست افراد یک قبیله رقیب اسیر شد. 
وی به تاجر پوستین فرانسوی – کانادایی به نام توسن شاربونو 

فروخته یا معاوضه شد و بعدها با این مرد ازدواج کرد. در 
حدود شانزده سالگی، ساکاجوئیا در حوالی قلعه مندان، در 

منطقه داکوتا در غرب ایالات متحده پسری بدنیا آورد. 
در سال 1805، شوهرش برای کمک به هیات اکتشافی 

تازه تشکیل شده ای به رهبری آقایان لوئیس و کلارک استخدام 
شد. ماموریت این هیات اکتشافی از طرف پرزیدنت توماس 

جفرسون پیدا کردن گذرگاهی به اقیانوس آرام بود. ساکاجوئیا 
که به چندین زبان سرخپوستی صحبت می کرد، به سرعت 
هوش و استعداد خود را نشان داد و در مقام مترجم، راهنما 
و نمادی از اهداف صلح طلبانه هیات در میان چندین قبیله 

سرخپوستی خدمات فراوانی انجام داد و حتی در موردی میان 
هیئت اکتشافی و گروه قبیله لمهی که اکنون برادر ساکاجوئیا 

رئیس آن شده بود مانند یک دیپلمات نقش مهمی ایفا کرد. وی 
از طریق این قبیله توانست مایحتاج هیات اکتشافی، مانند اسب، 
مواد غذایی و پناهگاه را که سخت بدان نیاز داشتند، فراهم آورد 

و در جریان این سفر طاقت فرسا، همواره از پسر نوزادش به 
نام ژان باتیست نگهداری و پرستاری می کرد. 

پس از انجام این سفر، ساکاجوئیا و شوهرش مدتی در 
سنت لوئیس زندگی کردند و سپس بار دیگر به داکوتا بازگشتند. 

گفته می شود که وی در سال 1812 در گذشته است ولی 
پیرزنی که ادعا می کرد ساکاجوئیا است، در سال 1884 

بدرود حیات گفت. نهایتا در سال 2000 تصویری خیالی از 
ساکاجوئیا که فرزند خود را در آغوش دارد، توسط هنرمندی 
کشیده شد و بر روی یک سکه یک دلاری ایالات متحده نقش 

بست. 

ساکاجوئیا، در نقاشی ای از ای.اس. پاکسون.
___________________________________

» ... دیدن صورت این زن سرخپوست، همسر یکی از متجرمان ما، 
مقاصد دوستانۀ ما را به این مردمان ثابت می کند، چنانکه هیچ زنی 

تاکنون گروه جنگجویان سرخپوست را همراهی نکرده است.«

19 اکتبر 1805، ویلیام کلارک    

ساکاجوئیا
سیاحی با استعدادهای فوق العاده

تولد: 1786 ؛ وفات: 20 دسامبر 1812



مهاجران اروپایی که در قرن 
نوزدهم آمریکای شمالی را تحت 
حکومت بریتانیا استعمار کردند، 

با خود آداب و رسوم سیاسی و 
اجتماعی آن قاره کهن را همراه 

آوردند. اما مهاجران به سرعت، 
تحت تاثیرمحیط جدید، آمیختگی 

ملیت ها و مذاهب، و سنت 
های آزادی سیاسی انگلیس، از 
انگلستان دورتر و دورتر شدند. 
هویت آمریکایی تدریجا بوجود 
آمد. این هویت، شامل ویژه گی 

هایی از جمله ترفیع بردباری 
مذهبی، وابستگی به آزادی سیاسی 
و دولت منتخب، تحرک اجتماعی 

و نوعی فرد گرایی شدید بود . این 
دوران همچنین شاهد بنیاد فرهنگ 
و آموزش و پرورش آمریکا بود. 

در این دوران، هزاران 
زن مهاجر درایجاد این دنیای جدید نقش عظیمی بازی 

کردند. آنان فرزندان خود را بزرگ می کردند و آنها را 
مورد تعلیم و تربیت قرار می دادند، و همچنین در کنار 

همسرانشان زمین ها را برای کشت آماده می کردند، کلبه 
می ساختند، و مایحتاج اساسی و ضروری خود را فراهم 
می ساختند و یا مبادله می کردند. زنان ستون های اصلی 

برپایی کلیسا و جامعه بودند . 
دستاوردهای دو زن - آن هاچینسون و آن 

برادستریت- در این میان، نمودار برجسته شجاعت، 

دوران مستعمراتی

پرترۀ آن دادلی برادستریت توسط لادونا گالی واریک.

اعتماد به نفس و ایمان به آموختن بود که باعث شد تا از 
محیطی ابتدایی، ملتی جدید پدیدار شود. خانم هاچیسون 

از مدافعان اولیه آزادی مذهب بود که با وجود تهدید 
به تبعید شدن، هرگز از اصول اعتقادی خویش دست 

برنداشت. خانم شاعر برداستریت، نخستین زنی است که 
با انعکاس تجربیات دنیای جدید در اشعار خود، ادبیات 

را دراین کشور به ادبیاتی با چهره ویژه و مشخص 
آمریکایی تبدیل کرد.

آن ماربوری هاچینسون



یکی از نخستین کسانی که در وجود او، هسته اساسی 
مفاهیم آمریکایی آزادی مذهب و آزادی بیان منعکس شد، 

خانم آن ماربوردی هاچینسون بود. متولد انگلستان و فرزند 
یک روحانی مخالف کلیسای انگلیس، وی در سال 1612 
با تاجری به نام ویلیام هاچینسون ازدواج کرد و در طول 

زندگی برای او 15 فرزند بدنیا آورد. وی که شدیدا به 
آزادی بیشتری در جهت ابراز عقاید مذهبی خود اشتیاق 

داشت، در سال 1643، شوهر خود را تشویق کرد تا همراه 
جان کاتن، کشیش و واعظ محبوبش به مستعمره خلیج 
ماساچوست، که امروز بوستون نامیده می شود برود. 

از این زمان بود که مشکلات او آغاز شد. هاچینسون 
که فردی تحصیلکرده بود و ترسی از ابراز عقایدش 

نداشت، زنان مومن را مرتبا به منزل خود دعوت می کرد 
تا مواعظ جان کاتن را برایشان تشریح کند. با مشهورتر 
شدن خانم هاچینسون، مردان نیز در جلسات وی شرکت 

می کردند. و حتی آقای هنری وین، فرماندار این شهر نیز 
در این جلسات حضور پیدا می کرد. به علاوه اعمال و 

رفتارش فرای نقش زنان بود، وی با روحانیون محلی هم 
مخالفت می کرد و با جمله معروفش که »هرکس لطف 
خدا را در دل داشته باشد، هرگز منحرف نخواهد شد«، 

خشم مراکز مذهبی را برانگیخت. آنان خواستار مجازات 
خانم هاچینسون شدند. جان وینتروپ، فرماندار جدید 

ماساچوست، از او انتقاد کرده و او را زنی نامید که » زبان 
تند و تیزی دارد و از مردان هم گستاخ تر است! ». » 

طبق گفته پروفسور گومز، استاد روحانی دانشگاه هاروارد 
»خانم هاچینسون در جریان محاکمه اش : »از بهترین 
وعاظ، خداشناسان و حقوقدانان مرد مستعمرات بهتر و 
مسلط تر بود.« با وجود دفاع سرسختانه از عقاید خود، 

وی در سال 1638 به اخراج از کلیسا و تبعید به مکانی 
دیگر محکوم شد و ناگزیر باتفاق خانواده و پیروان دیگرش 

به رودایلاند رفت. وی اکنون از نخستین پایه گذاران آن 
مستعمره نشین و نخستین کسانی که جدایی کامل کلیسا و 

دولت را مطرح کردند، یعنی آن نوع آزادی مذهبی که 
بعدها در آمریکا استقرار پیدا کرد، به حساب می آید. خانم 

هاچینسون، پس از مرگ همسرش در سال 1624 به لانگ 
آیلند در نیویورک نقل مکان کرد، اما بدبختانه او و تمام 

فرزندانش - جز یک کودک - در طی حمله سرخ پوستان به 
قتل رسیدند . 

اکنون در زیر مجسمه ای که به افتخار وی در بوستون 
برپا شده چنین نوشته اند : » نماینده شجاع آزادی های مدنی 

قطعه چوبی که محکوم شدن آن هاچینسون را به تبعید از منطقه خلیج 
ماساچوست را نشان می دهد.

آن ماربوری هاچینسون
» نماینده شجاع آزادی های مدنی و بردباری مذهبی «

تولد: 1591 ؛ وفات: اوت / سپتامبر 1643

و بردباری مذهبی«. اما بزرگ ترین افتخار آن هاچینسون و 
نفوذ او – و نشانه آن که که عقاید او سرانجام بر مخالفانش 

غالب شده است – نخستین متمم قانون اساسی آمریکا است که 
چنین می گوید : » کنگره آمریکا هرگز قانونی را تصویب 

نخواهد کرد که ضمن آن مذهب معینی به رسمیت شناخته شود 
یا مذهبی را از اجرای آزادانه مراسم خود منع کند.« 



خانم آن دادلی برادستریت، نخستین شاعره برجسته آمریکا، 
در انگلستان و در خانواده ای ثروتمند که به مذهب » پیوریتن 
» ها پیوسته بودند، چشم به جهان گشود. او در شانزده سالگی 
با سایمون برادستریت ازدواج کرد. وی در سال 1630 همراه 
همسر و والدین خود با کشتی عازم آمریکای شمالی شد و در 

واقع به عضوی از گروه معروف » پیوریتن ها » تبدیل شد که 
مستعمره نشین خلیج ماساچوست را بنیان گذاردند. بر خلاف 

اکثر زنان آن دوران، برادستریت با عشق به کتاب و کتابخوانی 
رشد کرد و به تحصیلاتی عالی و درخشان در زمینه ادبیات، 
تاریخ و آثار کلاسیک نائل آمد. او ضمن بزرگ کردن هشت 

فرزند و خانه داری، اشعار خود را به نگارش در می آورد و 
علاوه بر این، در نقش میزبان و مهماندار همسرش که فرماندار 

این مستعمره نشین بود، خدمت می کرد. 
برادر شوهرش، بدون اطلاع او، اشعارش را با خود به 
انگلستان برد و آنها را در سال 1650 تحت عنوان »دهمین 
الهه شعر که در آمریکا ظهور کرد« چاپ و منتشر کرد. اما 
عجیب آن است که این اشعار - تنها شعرهایی که در دوران 

حیات برادستریت به چاپ رسید – امروز جزء آثار نه چندان 
قابل توجه او بشمار می رود. این اشعار که تحت نفوذ و الهام 
از شاعران متافیزیکی انگلستان نوشته شده اند، اکثرا طولانی 

و یکنواخت هستند و در آنها موضوعاتی چون مذهب در فصل 
های مختلف مطرح شده است. اما کارشناسان و منتقدان ادبی 

و طرفداران شعر او، امروز آثار لطیفه دار و زیبای او را در 
مورد مسائل روزمره زندگی، عشق آتشین و علاقه فراوان او 

به همسر و فرزندانش، از جمله شعر مشهور وی در مورد 
مرگ نوه یک ماهه اش را بیشتر می پسندند . 

بهر حال نوشته های او و بعضی اطلاعات معدود که 
درباره برادستریت باقی مانده، نشان می دهد که وی زنی بسیار 

باهوش و بسیار شجاع و قویدل بوده است. وی دردناکانه آگاه 
بود که اجتماع زمان او به زنانی که از چهارچوب معمول 

وظایف زنانه خارج می شوند، با چشم مخالف و عدم پذیرش 
می نگرد. برادستریت در یکی از اشعار خود می گوید : 

» بیزارم از آن زبان های عیب جو که می گویند در دستان 
من سوزن مناسب تر است » وی آنقدر شجاعت داشت که در 

حالی که تمام مردان این مستعمره نشین از جمله همسر و پدرش 
در تلاش بودند که هاچینسون معترض را از ادامه راهش 

منصرف کنند، همچنان دوست او باقی بماند. قریحه های ادبی 
خانم برادستریت؛ سیاحت هایش در زمینه های عمومی مانند 

فداکاری برای خانواده، عشق، فقدان؛ و شجاعتش در ایستادگی 
و دفاع از دوستان در ستیزه اش، وی را به الگویی برای زنان 

» به شوهر عزیز و محبوبم «
 

اگر هرگز دویی یک می شد، ماییم آن دو. 
اگر هرگز مردی، معشوق زنی می بود، آن مرد، توئی تو. 

اگر هرگز زنی از وجود مردی شاد و خوشبخت می بود، ای زنان بیایید 
و خود را با من بسنجید. 

عشق تو برای من، از همه معادن زر گرانبهاتر، 
وز تمام ثروت شرق افسانه ای، افزون تر است . 

تشنگی عشق مرا، رودخانه ها سیراب نخواهند کرد. 
و هیچ چیز جز عشق تو به من کفایت نمی دهد، 

و من هرگز به جبران عشقت توانائی ندارم. 
پس دعا می کنم که خداوند ترا به پاداش های فراوان رساند. 

پس اکنون که زنده ایم، بگذار در عشق پایبند باشیم، 
تا آنگاه که دیگر زنده نیستیم، تا ابد زنده باشیم .« 

 
این شعر از دفتر » چندین شعر« خانم برادستریت گزیده شده است. 

بوستون، جان فاستر 1678 . 

آن دادلی براداستریت
» دهمین الهه شعر که در آمریکا ظهور کرد « 

تولد: 1612 ؛ وفات: 16 دسامبر 1672

و البته مردان در سراسر جهان تبدیل کرده است.

چپ، آن برادستریت، پنجرۀ طراحی 
شده در کلیسای سنت بوتالوف، 

 Right, the frontispiece to the .بوستون، لینکولن شایر، انگلستان
.edition of The Tenth Muse 1650



مردان بزرگ – رهبرانی 
چون جورج واشنگتن، توماس 

جفرسون و الکساندر هامیلتون – 
در شرح تاریخ »جنگ استقلال« 

)1783 – 1775( که منجر به 
وجود آمدن ایالات متحده آمریکا 

گردید، درخشش و برجستگی 
دارند. این پدران بنیانگذار، در 

دوران سخت و توان فرسای پس 
از استقلال، دورانی که این کشور 
جوان می کوشید تا به آرمان های 

مندرج دراعلامیه استقلال شکل 
قانونی بدهد، نیز نقش های مهم و 
اساسی برعهده داشتند. آنان قانون 

اساسی آمریکا همراه با اعلامیه 
ده ماده ای حقوق اتباع کشور را 
به نگارش درآوردند، 13 ایالت 
خود مختار را به ملحق شدن به  

» اتحادیه کامل تر« تشویق کردند 
و دولت دموکراتیک کشور را بوجود آوردند. 

اما زنان آمریکایی نیز، که نفوذشان تا این اواخر 
ناشناخته باقی مانده بود، در این دوران نقش هایی بزرگ 

بر عهده داشتند . بسیاری از آنان در زمانی که مردان 
سرگرم جنگ و تضمین صلح در آینده بودند، به مزارع 

و کشتزارهای خانوادگی رسیدگی می کردند و انواع 
کسب و کارها و وظایف تجاری را انجام می دادند. زنان 

دیگری که شانه به شانه مردان به جنگ رفته بودند، 
از بیماران و مجروهان پرستاری می کردند و کشته 
شدگان را به خاک می سپردند. در شرح حال زنانی 

تولد یک کشور

انگارۀ مارگارت کوربین توسط هربرت ناتل.

چون ابیگیل آدامز و مارگارت کوربین مشاهده می کنیم 
که زنان در این دوران انقلابی مانند مردان وطن پرست 

تلاش می کردند و مانند آنان مصمم بودند که از » آزادی 
و بهروزی » بهره مند خواهند شد. آدامز با قلم خود و 

کوربین در میدان جنگ، نشان دادند که زنان یاران و هم 
کاران گران بهایی در ایجاد کشور دموکراتیک بوده اند 
که امروزه حقوق برابر برای همه اتباع خود را تضمین 

می کند.

پرترۀ ابیگیل آدامز توسط بنجامین بلایث، 1766.



ابیگیل آدامز، همسر دومین رئیس جمهوری آمریکا و مادر 
شش فرزند، شهرت چند گانه اش را نیز مدیون اقدامات 
گوناگون در دفاع از حقوق زنان از جمله حق آموزش و 

پرورش است. نامه های کثیر او، پر از از بینش های زنده و 
شاد و آگاهانه در مورد سال های اولیه کشور محبوب او است . 
وی نه تنها در شکل دادن افکار سیاسی و به انجام امور دولتی 

به همسرش کمک می کرد، بلکه در مدیریت مالی و اداره 
مزرعه خانوادگی از خود شایستگی فراوان نشان داد. 

ابیگیل آدامز که در ویموث در ماساچوست متولد شده بود، 
مانند اکثر زنان آن دوران هیچگونه تحصیلات رسمی نداشت. 
اما از دوران کودکی اش با ولع بسیار کتاب می خواند. او در 

سال 1764 با جان آدامز ازدواج کرد. زندگی مشترک 54 
ساله آن دو – چنانکه در نامه هایشان به یکدیگر مشهود است 

– گرم و عاشقانه و از لحاظ فکری و علمی بسیار با نشاط بود 
. سفرهای متعدد همسرش به معنای جدایی های طولانی بود و 

بنابراین وی در غیاب او، از چهار فرزندشان سرپرستی می 
کرد و امور خانگی را مدیریت می نمود و در عین حال همواره 

عمده ترین مشاور ارشد سیاسی همسرش بود. در سال 1776 
خانم آدامز قوی ترین درخواست خود را در مورد حقوق زنان 

طی نامه ای به شوهرش منعکس کرد: آقای آدامز آن زمان 
عضو » کنگره قاره ای » بود که مسئولیت اعلام استقلال 

از بریتانیا را برعهده داشت. وی نوشت: در قوانین جدید که 
فکر می کنم تصویب آنها لازم باشد، امیدوارم که بانوان را به 
خاطر داشته باشید و در مورد زنان از اجداد خود کریم تر و 
بزرگوارتر باشید.« درخواست وی نخستین بیان آن برابری 

بود که زنان آمریکایی بعدها تدریجا به آن نائل شدند. هنگامی 
که در اواخر همان سال ارتش جورج واشنگتن با خطر نابودی 

روبرو بود، وی شجاعانه نوشت که در آن صورت نیروهای 
بریتانیایی با مبارزه و مقاومت » نژادی از زنان رزمنده در 

آمریکا« روبرو خواهند شد. 
هنگامی که آقای آدامز در مقام نماینده دیپلماتیک این 

کشور جدید در پاریس و لندن به سر می برد، خانم آدامز به 
او ملحق شد و در زمانی که آدامز به مقام نخستین معاون 

ریاست جمهوری در سال 1789 و بعد به ریاست جمهوری 
در سال 1797 نائل شد، خانم آدامز وظیفه شناسانه میزبانی و 
مهمانداری را برعهده گرفت. پس از شکست آدامز از توماس 
جفرسون در انتخابات سال 1800، خانم و آقای آدامز با هم به 
منزلشان در ماساچوست بازگشتند و تا سال 1818 که ابیگیل 
درگذشت، همواره یار و غمخوار همسر خویش بود. پسرش 
جان کوینسی آدامز، که خود بعدها به مقام ریاست جمهوری 

انگارۀ مارگارت کوربین توسط هربرت ناتل. 

ابیگیل اسمیت آدامز
» بانوان را به خاطر داشته باشید ... « 

تولد: 11 نوامبر 1744 ؛ وفات: 28 اکتبر 1818

رسید، در لحظاتی پس از درگذشت غم انگیز مادرش در دفتر 
خاطرات خود چنین نوشت : 

» همه تقوی و عفتی که در قلب زنان می تواند وجود 
داشته باشد، زینت وجود این زن بود.«



مارگارت کچران کوربین، دو سال اول جنگ 
برای استقلال در کنار همسرش جنگید. او نخستین 

زنی بود که شجاعت و فداکاری اش با دریافت 
مستمری سربازان معلول از سوی دولت ایالات 

متحده به رسمیت شناخته شد.
کوربین که در نزدیکی چیمبرزبرگ پنسیلوانیا 

متولد شد در سن پنچ سالگی پدر و مادر خود را 
بر اثر حمله سرخپوستان از دست داد. وی در 
سن 21 سالگی با کوربین ازدواج کرد و او را 
هنگامی که برای خدمت در ارتش کنتینانتال به 

نخستین شرکت آتشبار پنسیلوانیا پیوست همراهی 
نمود. مارگارت مانند زنان دیگری که گروهان را 
همراهی می کردند به آشپزی، شستشوی لباس ها 
و پرستاری از بیماران یا مصدومان مشغول شد. 
در 16 نوامبر 1776 سربازان انگلیسی و هسی 
به فورت واشنگتن نیویورک حمله کردند و جان 
کوربین که یکی از سربازان شلیک کننده توپ 

بود مورد اصابت گلوله قرار گرفت و جان باخت. 
مارگارت کوربین که برای کمک به پر کردن توپ 
در کنار او قرار داشت به جایش مشغول پر کردن 
و شلیک شد تا جایی که مورد برخورد یک گلوله 
افشان قرار گرفت. این گلوله شانه او را پاره کرد 

و به فک اش آسیب رساند.
سربازان همراه، او را به یک بیمارستان 

در فیلادلفیا رساندند، اما آسیب های او هیچ گاه 
به طور کامل بهبود نیافت و از ناحیه بازوی 

چپ ناتوان شد. کنگره کنتینانتال برای احترام به 
شجاعت وی دستمزدی معادل نصف دستمزد یک 

سرباز معلول تا پایان عمر برای او مقرر داشت. او به 
طور رسمی ماه آوریل سال 1783 از ارتش کنتینانتال 

خارج شد. مارگارت که همسایگان، او را »کاپیتان مالی« 
می خواندند احتمالا پیش از تولد 50 سالگی در نزدیکی 

وست پوینت نیویورک از دنیا رفت. دختران انقلاب 
آمریکایی در سال 1926 باقی مانده های جسد وی را در 

آکادمی نظامی ایالات متحده در وست پوینت بار دیگر 

در بالا قبر مارگارت کوربین در 
گورستان وست پوینت نیویورک 
و سمت چپ طرحی از کوربین 

توسط هربرت ناتل دیده می شود. 
)آرشیو آکادمی نظامی ایالات 

متحده(

مارگارت کوکران کوربین
"نخستین زن آمریکایی که در جنگ برای آزادی در نقش سرباز ظاهر شد"

تولد: 12 نوامبر 1751 ؛ وفات: حدود سال 1800

دفن کردند. یک لوح از جنس برنز با نوشته »نخستین زن 
آمریکایی که در جنگ برای استقلال در نقش سرباز ظاهر 
شد« در محلی در شهر نیویورک که امروز ترایان پارک 
نام دارد یاد شهامت و ابتکار او را در میدان جنگ گرامی 

می دارد.



در حدود نیمه قرن نوزدهم، 
آمریکا به نحوی مهمل نما هم 

جامعه ای آزادی خواه بود و هم 
برده دار . در نواحی سواحل 

شرقی، برده داری بیش از 
دویست سال سابقه داشت و 

بخش مهم اقتصاد جنوب بود. 
اما با گذشت سال های این قرن، 
جنبش استوار الغای بردگی که 
روز بروز نیرومند تر می شد 

بوجود آمد و توجه همگان را به 
شکاف بزرگی که میان آرمان 

های ملت و عملکرد بردگی در 
نیمه جنوبی کشور وجود داشت 

جلب کرد. کشمکش ها و تنش ها 
شدت گرفت و در سال 1861 به 

جنگ داخلی کشیده شد . جنگ 
خونین چهارسال به طول انجامید 
تا سرانجام شمال، تحت رهبری 

آبراهام لینکلن به پیروزی دست یافت و در نتیجه پایان 
بردگی در ایالات متحده اعلام گردید. 

حضور زنان در این جنبش رهایی جنبه حیاتی داشت 
و چند تن از آنان حتی به رهبران این جنبش تبدیل شدند. 
دو برده سابق، هریت تابمن و سوجورنر تروث که شرح 

حال آنها در صفحات بعدی آمده است، مفاسد بردگی 
را براساس تجربیات شخصی خود بیان کردند و بر آن 

شهادت دادند. شخصیت سوم به نام هریت بیچر استو که 
سفید پوست بود، کتاب بسیار معروف »کلبه عمو تام« 
را در سال 1852 منتشر کرد. این رمان شور و شوق 

زیادی در میان مبارزان ضد بردگی در سراسر کشور، 
به ویژه نسل جدید رای دهندگان در شمال برانگیخت و 
نام خانم استو را در تاریخ در مقام مبارزی برجسته در 

الغاء بردگی جاوید ساخت. او هم مانند تابمن و تروث، به 
چهره ای مشهور تبدیل شده بود و در اجتماعات بسیاری 

علیه بردگی سخنرانی می کرد. 

گسستن زنجیرهای بردگی

سوجورنر تروث

آزادشدن سیاه پوستان کشور و اعطای حق رای 
به مردان آفریقایی آمریکا باعث آن شد که بسیاری از 

زنان به وضعیت و موقعیت نابرابر خود در جامعه توجه 
کنند. فعالان و طرفداران آزادی زنان مانند الیزابت کدی 

استانتنون، تابمن، و تروث، بعدها خود به طرفداران 
مدافع جنبش حقوق زنان تبدیل شدند . 

زمانه در تغییر و تحول بود و زنان نیز فرصت را 
غنیمت شمرده و کوشیدند تا اختیار زندگی خود را هر 

چه بیشتر در دست بگیرند. زنانی چون تابمن و تروث، 
با فداکاری های شخصی بزرگ و پیگیری و پایداری، 
زندگانی خود را وقف اهدافی شریف و بزرگ یعنی : 

رهایی از یوغ بردگی و حقوق بشر برای همگان نمودند.

هاریت تابمن 



سوجورنر تروث، این فعال الغاء بردگی و مدافع حقوق زنان از 
اوائل سال 1840 به مبارزه برخاست. او برده ای به دنیا آمد 

که او را ایزابلا بامفری نامیدند. اما وی نام سوجورنر )سیاح( 
و تروث )حقیقت( را برای خود برگزید، زیرا احساس می کرد 
که خداوند از او خواسته است که »در سراسر کشور سفر کند، 

گناهان مردم را به آنان بنمایاند و خود را نشانه و وسیله این پیام 
به آنان بداند. « 

وی پس از گذراندن دوران بسیار سخت و طاقت فرسای 
جوانیش در آلستر کانتی نیویورک، تا چهارم ژوئیه 1827 که 
بردگی در ایالت نیویورک برانداخته شد، به پنج ارباب مختلف 

خدمت کرد. پس از چندی عازم نیویورک شد و مبارزه با مفاسد 
و خبائث بردگی را آغاز نمود. سوجورنر ضمنا هیکلی درشت 
و قدی بلند ) حدود 1.90 سانتیمتر( داشت و صدایی بس قوی 

و طنین دار و با این مشخصات، به صورتی زنده و روشن، بد 
رفتاری ها و خشونت هایی را که در زندگی خود تحمل کرده 

بود، توصیف می کرد. 
خانم تروث از لحاظ فرهنگی فردی خود ساخته بود و با 
لطافت طبع و جذابیت خاصی مردم را گروه گروه به طرف 
خود جلب می کرد. یکبار هنگامی که آدم آشوبگری از میان 
جمعیت هنگام سخنرانی وی فریاد زد که سخنان ضد بردگی 
برای او در حد گزش یک کک هم ارزش ندارد، تروث فورا 
پاسخ گفت: » ولی شاید اگر خدا بخواهد، کاری کنم که دائما 

خود را بخارانید. « سوجورنر تروث که طرفدار سرسخت حق 
رای زنان بود، به مظهر ملی برای زنان قدرتمند سیاهپوست و 
البته برای همه زنان قدرتمند تبدیل شده بود. سخنرانی معروف 

او تحت عنوان » آیا من زن نیستم » که در کنوانسیون حقوق 
زنان در سال 1851 در شهر اکرون ایالت اوهایو ایراد شد، 

اکنون به صورت متنی کلاسیک در مورد حقوق زنان درآمده 
است. 

در دوران جنگ داخلی، وی مایحتاج هنگ های داوطلب 
سیاهپوستان را فراهم می کرد و در زمینه چندین آرمان سیاسی 
تلاش می نمود. پرزیدنت لینکلن، به منظور قدردانی از تلاش 
هایش او را در سال 1864 به کاخ سفید دعوت کرد. در پایان 

سال، وی به عضویت »انجمن امداد آزاد شدگان« درآمد و 
در آن انجمن در جهت ایجاد شرایط بهتر برای سیاهپوستان 
آمریکایی کوشش کرد. پس از جنگ داخلی، وی مبارزه ای 

دیگربرای آرمان توزیع زمین میان بردگان سابق آغاز کرد که 
با عدم موفقیت روبرو شد. او در منطقه باتل کریک در ایالت 
میشیگان مستقر شده بود و در همان مکان در سال 1883 در 

آبراهام لینکلن در حال خواندن انجیل به همراه خانم سوجورنر توروث، 
فعال ضد بردگی. جامعه سیاهپوستان بالتیمور این انجیل را به رئیس 
جمهور هدیه دادند تا یاد و خاطرۀ اعلامیۀ آزادی بردگان  را گرامی 

بدارند.

سوجورنر تروث
فعال جنبش ضد بردگی، مدافع حقوق زنان

تولد: 1797؛ وفات: 26 نوامبر 1884

حالی که خانواده و دوستانش دور او حلقه زده بودند، چشم از 
جهان فرو بست. 

در دویستمین سالگرد تولد سوجورنر تروث، آزمایشگاه 
موتورهای پیشران ناسا نام مدارگرد اکتشافی مریخ خود را به 

افتخار و یادبود این قهرمان حقوق زنان و الغاء بردگی قرن 
نوزدهم، » سوجورنر« نامید. 



هریت تابمن که برده ای در دورچستر کانتی در ایالت مریلند 
متولد شد، زن سیاهپوست فوق العاده ای بود که خود را از 

چنگال بردگی شجاعانه نجات داد و به شهر امن فیلادلفیا در 
ایالت پنسیلوانیا پناه آورد. در سال 1850، هنگامی که طبق 

قانون بردگان فراری کمک به بردگان فراری غیر قانونی 
شد، خانم تابمن تصمیم گرفت به »راه آهن زیر زمینی » که 

شبکه ای برای فرار سیاهپوستان و رسیدن به آزادی بود، 
ملحق شود. 

راه آهن زیر زمینی، که نه راه آهن بود و نه زیر 
 زمینی، در واقع از یک زنجیره بزرگ به هم پیوسته از 

خانه ها، تونل ها و جاده هایی تشکیل می شد که طرفداران 
الغاء بردگی و بردگان سابق برای فراردادن و نجات بردگان 

 از جنوب استثمارگر از آنها استفاده می کردند. تابمن این 
راه ها را مثل کف دست می شناخت و به این دلیل هرگز 

دستگیر نشد و هرگز در رسانیدن و تحویل دادن »مسافران 
خود« با شکست مواجه نشد. وی در سال 1860 سفری 

طولانی همراه با سخنرانی در سراسر کشور را آغاز کرد 
که نه تنها از الغاء بردگی بلکه از تعریف جدیدی در باره 

حقوق زنان دفاع می کرد. 
خانم تابمن روی هم رفته سیصد برده را از طریق 

»راه آهن زیرزمینی« تا زمان آغاز جنگ داخلی به آزادی 
رهنمون شد. وی این سفر خطرناک به سرزمین بردگی را 

نوزده بار تکرار کرد و در یکی از این سفرها موفق شد که 
والدین هفتاد ساله خود را هم نجات داده به اوبورن نیویورک 

برساند و از آن پس، اوبورن به خانه او تبدیل شد . 
در آغاز جنگ داخلی در سال 1861، خانم تابمن در 

چندین نقش: پرستار، پیش آهنگ و جاسوس برای نیروهای 
اتحادیه شمال انجام وظیفه می کرد. او که با راه ها و 

روستاهای منطقه از دوران راهنایی » راه آهن زیرزمینی 
» آشنایی بسیار داشت، از همه لحاظ به ویژه در نقش 

پیشاهنگ، فردی بسیار ارزشمند بشمار می رفت. 
اما پس از پایان جنگ داخلی به دلیل نارسایی و بی 

کفایتی و یا تبعیض نژادی، از اعطای حقوق بازنشستگی دولتی 
به خانم تابمن دریغ کردند و او سال ها با مسائل حاد مالی دست 

و پنجه نرم می کرد. در همان حال وی برای پیشبرد مقام و 
منزلت زنان و سیاهپوستان، و برای تامین مسکن برای کودکان 

یتیم و سالمندان فقیر تلاش می نمود . 
او سرانجام حقوق بازنشستگی اندکی از ارتش آمریکا 
دریافت کرد و بخش اعظم همین پول را هم در سال 1908 

برای ساختن و برپا کردن ساختمانی چوبی، به عنوان خانه ای 

نقاشی توسط پل کالینز از راه آهن های زیرزمینی هاریت تابمن

هریت تابمن
راهگشای راه آهن زیر زمینی

تولد: 1820؛ وفات: 10 مارس 1913 

هاریت تابمن، در گوشه سمت چپ، که استعدادهایش در شناخت راه آهن 
های زیرزمینی باعث آزادسازی 300 برده قبل از جنگ داخلی شد.

برای سالمندان و فقرا در » اوبورن « نیویورک هزینه کرد. او 
در همین خانه، در خدمت محتاجان به کار پرداخت و خودش 
نیز در آخرین سال های عمرش در همین خانه مورد مراقبت 

قرار گرفت. تابمن در سال 1913 چشم از جهان فروبست .



جنبش بزرگ تامین حق رای برای زنان در 
قرن نوزدهم تا اندازه ای با زنان تحصیلکرده 

ای آغاز شد که خود را در دیگر مسائل و 
فعالیت های اجتماعی داخل کردند. الیزابت کدی 

استانتون و لوکریتیا مات در سال 1840 در 
طی کنفرانس الغاء بردگی در لندن با هم ملاقات 

کردند. استانتون، مات و دیگر زنان نماینده که 
به دلیل جنسیت خود از شرکت در فعالیت های 
این کنوانسیون محروم شده بودند، دسته جمعی 

از کنفرانس خارج شدند و تصمیم گرفتند که 
کنوانسیون مشابهی درباره حقوق زنان تشکیل 

دهند. این هدف، هشت سال بعد در سِنکا فالز در 
نیویورک به تحقق رسید. 

مقاصد کنفرانس سِنکا فالز براساس مفاد 
اعلامیه استقلال آمریکا که در سال 1776 ایالات 

متحده را از بریتانیا جدا کرده بود، تنظیم شد. 
این اعلامیه دستور کار جنبش را تعیین کرد: 

حق زنان نسبت به کودکان خود هنگام طلاق، 
حق شهادت در دادگاه علیه شوهران بی رحم، 

حق زنان برای ورود به مشاغل مختلف و حفظ 
دستمزدهای دریافتی برای خود به جای تسلیم 
کردن آن به شوهران، و بالاخره مهم ترین و 

بحث انگیزترین موضوع آن دوران یعنی اعطای 
حق رای به زنان . 

بینش سیاسی الیزابت استانتون و سوزان 
آنتونی که همکار مشهور او در قرن نوزدهم در 
همین جنبش حقوق زنان بود، این بود که برای 

تغییر جامعه، باید نخست افکار عمومی را تغییر 
داد. این دو زن هر دو سخت سرگرم تبلیغ و 

پیشبرد عقاید و افکار خود بودند: استانتون از 
طریق نوشته هایش و آنتونی از طریق رهبری 

شخصی و سفرهای متعدد برای ایراد سخنرانی. علاوه 
بر این، هر دو نفر متوجه بودند که کسب آزادی های 

مختلف برای هرگروه به معنی کسب آن آزادی ها برای 
تمام گروه ها است. آنان از طریق استدلال و مباحثه در 
مورد الغاء بردگی سیاهپوستان می خواستند آمریکائیان 

اواخر قرن نوزدهم را متقاعد سازند که زنان، مانند 
بردگان سابق، باید از حقوق شایسته و مشخص و حمایت 

حق رای برای زنان

چپ، الیزابت کدی ستانتون و سمت راست، سوزان براونل آنتونی 
حدوداً سال 1870

قانونی بهره مند شوند. سرانجام، این دو زن به این امر 
که انجام انتخابات همگانی، سالم و آزاد برای این که تمام 
اعضای جامعه بتوانند نظرات خود را بنحو موثری بیان 

کنند، ضرورت کامل دارد، تحقق بخشیدند.



الیزابت کدی استانتون یکی از مهم ترین عوامل تاثیر گذار بر 
قدرت یافتن زنان در ایالات متحده و و در سراسر جهان بود. 

وی به ویژه پایه گذار و رهبر جنبش حقوق زنان در قرن نوزدهم 
بود که سرانجام به کسب حق رای برای زنان آمریکایی در سال 

1920 نائل آمد. 
استانتون در سال 1815 متولد شد. پدرش از اعضای 

معروف کنگره آمریکا در نیویورک و نیز قاضی دادگاه بود. 
وی تحت تعلیم خصوصی پدرش حقوق آموخت و درهمان 

اوائل جوانی دریافت که باید قوانین را تغییر داد تا آن که زنان 
و مردان به حقوق برابر دست پیدا کنند. در سال 1840، وی با 
هنری بروستر استانتون که خودش وکیل و حقوقدان، سخنرانی 
زبردست و طرفدار الغاء بردگی بود، ازدواج کرد. این ازدواج 

راه او را در ورود به محافل سیاسی مترقی هموارتر ساخت. 
در سال 1848، خانم استانتون موفق شد که به مجلس قانون 

گذاری نیویورک بقبولاند که قوانین را در جهت حمایت از حقوق 
مالکیت زنان شوهر دار تصویب کند. در ماه ژوئیه همان سال، 

وی همراه با خانم لوکریتیا مات، طرفدار حقوق زنان، موفق 
شد نخستین کنوانسیون حقوق زنان را در ایالات متحده آمریکا 
و احتمالا سراسر جهان، در سینکا فالز نیویورک برپا کند. در 
این کنوانسیون، قطعنامه های متعددی در مورد حقوق زنان و 

به ویژه در اعلامیه مقاصد که بر اساس اعلامیه استقلال آمریکا 
تنظیم شده بود به تصویب رسید . 

الیزابت استانتون در طی سال های 1842 تا 1859 هفت 
فرزند به دنیا آورد و با وجود این هرگز به تلاش ها و فعالیت 

های اجتماعی اش خللی وارد نشد. در جریان جنگ داخلی 
آمریکا، او و همسرش در جهت الغاء بردگی سخت تلاش 

کردند ولی بعدها به این علت که دیگر گروه های ترقی خواه 
مانند آن دو بر حق رای برای زنان تاکید نداشتند، از آنها جدا 
شدند. در حدود سال 1850، استانتون با سوزان آنتونی که او 
نیز از رهبران جنبش حق رای برای زنان بود آشنا و همرزم 

شد. همکاری پنجاه ساله آنان در مهارت و توانایی استانتون در 
سخنرانی و نویسندگی و قدرت سازماندهی و فنون شناسی خانم 

آنتونی خلاصه می شد. استانتون در باره این همکاری نوشته 
است: » من گلوله های رعد آسا را تهیه می کردم و آنتونی آنها 

را شلیک می کرد. « استانتون به ویژه در مقام رئیس انجمن حق 
رای برای زنان بسیار معروف شد و نیز از طریق سخنرانی 
هایش در باره مسائلی مانند مادر بودن، قانون طلاق، اثرات 
اجتماعی الکل )که از نظر خیلی ها نابود کننده خانواده ها، 

زندگی های مشترک و زندگی افراد بود( به شهرت زیاد نائل 
آمد. پس از 1880، وی در تدوین و تالیف کتاب تاریخ »حق 

الیزابت کدی ستانتون، در عکسی از کتابش، هشتاد سال و بیشتر  : 
.1815-1897

الیزابت کدی استانتون
» پایه گذار حق رای برای زنان«

تولد: 12 نوامبر 1815؛ فوت: 26 اکتبر 1902

رای برای زنان« با آنتونی همکاری کرد. سرانجام استانتون 
در سال 1902، پس از آماده ساختن دستورالعمل هایی برای 

حقوق برابر سیاسی اجتماعی زنان که در چند دهه بعد به تحقق 
پیوست – چشم از جهان فرو بست . 

کتاب های الیزابت استانتون: - » هشتاد سال و بیشتر : 
خاطرات 1897 – 1815 » - » کتاب مقدس زنان« - » خلوت 

نفس«



خانم سوزان آنتونی مانند الیزابت استانتون، اهل شمال 
شرقی کشور بود و مانند او زندگی خود را تحت نفوذ 
پدری توانمند، اغاز کرد. وی که در شهر آدامز ایالت 

مهاجر نشین ماساچوست متولد شده بود، در خانه پدری 
تاجر و موفق و ثروتمند و در عین حال طرفدار الغاء 

بردگی و عضو گروه مذهبی »کوئیکر« بزرگ شد. او 
را کودکی استثنائی می دانستند زیرا طبق گزارش های 

موجود، در سن سه سالگی قادر به خواندن و نوشتن 
بود. 

در سن بیست و چند سالگی کار معلمی را آغاز 
کرد و بعدها در مقام مدیر مدرسه ای در یک مدرسه 

محلی در روچستر نیویورک استقرار یافت. وی نخست 
مجذوب جنبش خودداری شد. این جنبش سیاسی- 

مذهبی، الکل را ریشه تمام مفاسد اجتماعی و خانوادگی 
می دانست و سخت با نوشیدن مشروبات الکلی مخالف 

بود. اما آنتونی و بعضی از دوستانش که در این 
سازمان تحت تسلط مردان، خود را منزوی می یافتند، 
خود دست به تشکیل انجمن ایالتی خودداری زنان در 

نیویورک زدند. وی حدودا در سال 1850 با خانم 
استانتون آشنا شد و در مبارزه وسیع تری برای احراز حقوق 

زنان به وی ملحق گردید. 
خانم آنتونی، برعکس استانتون، هرگز ازدواج نکرد و 

تمام وقت و انرژی خود را وقف سازماندهی سیاسی کرد. 
آنتونی از سال 1856 تا آغاز جنگ داخلی آمریکا، عضو فعال 

ضد بردگی آمریکا بود و در جریان جنگ هم در راه آزادی 
بردگان به تلاش های خود ادامه داد. وی همراه استانتون، به 

نوشتن عرض حال ها و اعتراض ها در مورد حقوق زنان 
پرداخت. مجله ای مترقی به نام »انقلاب« تاسیس کرد و در 

تاسیس انجمن زنان زحمتکش نیویورک، نقش اساسی داشت. 
در سال 1870 که متمم پانزدهم قانون اساسی آمریکا به 

تصویب رسید، حق اتباع آمریکا در زمینه رای دادن » صرف 
نظر از نژاد، رنگ پوست یا شرایط بردگی قبلی« تضمین 

شد اما عبارت »صرف نظر از جنسیت » در این قانون ذکر 
نشده بود. خانم آنتونی که این نکته برایش بسیار ناگوار بود، 
دست به اقدامات مستقیم زد و گروهی از زنان را برای رای 

دادن روانه صندوق های انتخاباتی در روچستر کرد. اما او را 
دستگیر کردند و محکوم شد. وی که در اثر این حادثه شهرت 

و محبوبیت پیدا کرده بود از این امتیاز استفاده کرد و عازم 
سفر برای ایراد سخنرانی های متعدد شد. در سال 1873 باز 

سوزان براونل آنتونی، 1899.

سوزان براونل آنتونی
» سازمان دهنده بی نظیر« جنبش حقوق زنان

تولد: 15 فوریه 1820؛ فوت: 13 مارس 1906 

هم خانم آنتونی به نافرمانی مدنی دست زد و مجددا سعی کرد 
که زنان را در انتخابات شرکت دهد. در محاکمه اش، به دلیل 
جنسیت او، به وی اجازه ادای شهادت داده نشد ولی به جریمه 
ای مختصر محکوم گردید که البته او هرگز نپرداخت. وی که 

از این مبارزات و شهرت و معروفیت خود، انگیزه بیشتری 
پیدا کرده بود، همچنان در زمینه کسب حق رای برای زنان 
آمریکایی از طریق برپایی سازمان های محلی و سراسری 
و ایراد سخنرانی در ایالات شرقی و بعضی مناطق غربی 

پرداخت. 
در سال 1888، خانم آنتونی »شورای بین المللی زنان« و 
در سال 1904، »ائتلاف بین المللی حق رای برای زنان« را 
سازمان داد و بدین ترتیب مبارزات خود را با تشکیل گردهم 

آیی هایی در لندن و برلین در سطح بین المللی مطرح ساخت. 
وی در سال 1906 چهارسال پس از فوت استانتون درگذشت 

اما تلاش ها و مبارزات وی راه را برای تصویب متمم نوزدهم 
قانون اساسی آمریکا در سال 1920 که بالاخره به زنان 

آمریکایی حق رای اعطا می کرد، هموار ساخته بود. 



نیمه نخست قرن 
بیستم، پس از آن 
که ایالات متحده 

آمریکا از دو جنگ 
جهانی پیروز 

بیرون آمد و بر 
رکود اقتصادی غلبه 

یافت، شاهد تبدیل 
این کشور به یک 
قدرت جهانی بود. 

اصلاحات اقتصادی 
و اجتماعی زندگی 
کارگران و خانواده 
های آنان را بهبود 

بخشید و باعث افزایش امیدواری سیاهپوستان 
آمریکا گردید که سرانجام برابری نژادی 

دست پیدا کردند. همچنین در این سال ها شاهد 
دستاوردها و تحولاتی برای زنان بود تا در 

میدان هایی حضور پیدا کنند که قرن ها بیرون 
از دایره وظایف سنتی آن ها در مقام همسر، 

مادر و خانه دار قلمداد می شد.     
بسیاری از آنان، در همان دوران که 

مردانشان سرگرم جنگ جهانی دوم بودند، به 
دانشگاه ها راه یافتند و مشاغل مختلفی را در 

صنایع کشور به عهده گرفتند. پیروزی در کسب 
حق رای در سال 1920، باعث شد که زنان 

در زمینه های بی شمار در سیاست و حکومت 
به پیروزی هایی نائل شوند. مردم ایالت غربی مونتانا 

که ده ها سال قبل از سال 1920 به زنان خود حق رای 
اعطا کرده بودند، خانم ژانت رنکین را در مقام نخستین 

زن عضو کنگره آمریکا انتخاب کردند. پس از آن صدها 
و اندکی بعد هزاران زن برای به دست آوردن مقاماتی 

در شهرها، شهرستان ها، ایالات و دولت، تلاش کردند. 
و از جمله آنان بود خانم الا گراسو، نخستین زنی که با 
شایستگی های شخصی به عنوان فرماندار انتخاب شد؛ 

دیگری خانم ویلما منکیلر بود که در مقام نخستین رئیس 
زن سرخپوستان آمریکایی قرار گرفت، و زنان دیگری 

نقش و سمت در دولت

ساندرا دی اکانز

آنا الینور روزولت

بودند که خود را نامزد ریاست جمهوری یا معاونت 
رئیس جمهور ایالات متحده کردند مانند خانم شرلی 

چیزلم و خانم الیزابت داول؛ و زنانی که به مسئولیت 
هایی انتصاب پیدا کردند: خانم الینور روزولت، سفیر در 
سازمان ملل متحد، خانم ساندرا اکانر، قاضی دیوان عالی 
کشور و کاندالیزا رایس، وزیر امور خارجه، همه و همه 

از جمله زنان برجسته ای هستند که هوش و استعدا آن 
ها حیات سیاسی آمریکا و جهان را غنا بخشیده است. اما 
داستان همه آن ها با پیشگامانی چون ژانت رنکین و هتی 

کاراوی آغاز می شود

ژانت پیکرینگ رنکینهتی کاراوی

ویلما پرل منکیلر



خانم ژانت رنکین در تاریخ 2 آوریل سال 1917، در مقام 
نخستین زن عضو کنگره آمریکا، در مجلس نمایندگان حضور 
یافت. هنوز سه سال مانده بود تا به زنان در سراسر کشور حق 

رای اعطا شود. 
رنکین که متولد مونتانا بود، زن جوانی بسیار پر تحرک 
و پر انرژی بود که شور و حرارت زیادی برای امور سیاسی 

داشت و تمام عمر خود را وقف تلاش برای حقوق زنان و 
آرمان های صلح طلبانه کرد. وی که فارغ التحصیل دانشکده 

بشردوستی نیویورک بود – و بعد ها نامش به دانشگاه کارهای 
اجتماعی کلمبیا تغییر پیدا کرد – نخست در شهر سیاتل، ایالت 

واشنگتن به عنوان مددکار اجتماعی مشغول به کار شد و برای 
آن که اطلاعات دست اولی در مورد شرایط کار موکلان خود 

به دست آورد، مدتی به کار دوزندگی و خیاطی مشغول شد. 
رنکین در سال 1910 در واشنگتن به جنبش حق رای برای 
زنان ملحق شد و در سال 1914 مبارزات موفقیت آمیزی را 

برای کسب رای زنان در ایالت مونتانا رهبری کرد. همین 
زنان مونتانا بودند که با رای خود به انتخاب خانم رنکین به 

عنوان نخستین عضو کنگره آمریکا از حزب جمهوری خواه 
کمک کردند. 

خانم رنکین که وظیفه ویژه خود را در کنگره، نمایندگی 
زنان می دانست، به تنظیم و تصویب قوانین برای مساعدت به 
زنان و کودکان کمک کرد و از متمم قانون اساسی که به زنان 
حق رای اعطا می کرد، حمایت نمود، اما در سال 1920 که 

سرانجام به همه زنان در آمریکا حق رای اعطا شد، وی دیگر 
عضو کنگره نبود، زیرا رای دهندگان مجددا به وی رای ندادند 

و علت احتمالی این بود که خانم رنکین سال قبل در کنگره 
علیه ورود آمریکا به جنگ جهانی اول رای داده بود. 

بنابراین خانم رنکین مجددا به مددکاری اجتماعی و کمک 
به سازمان های اصلاح طلب مانند » اتحادیه مصرف کنندگان 

ملی«، » اتحادیه بین المللی زنان برای صلح و آزادی«، و 
در سال 1919 » دومین کنگره بین المللی زنان« در زوریخ 

بازگشت. خانم رنکین که بار دیگر در سال 1940 عضو 
کنگره آمریکا شده بود، تنها فرد در میان اعضای کنگره آن 
زمان بود که به جنگ با ژاپن – پس از حمله پرل هاربر – 

رای منفی داد و چون با این رای منفی که مورد پسند همگان 
نبود، عملا به دوران سیاسی خود پایان داده بود، همچنان عمر 

خود را وقف اهداف آرمانی اجتماعی خود نمود. و حتی در 
80 سالگی در راه پیمایی بزرگ مردم به سوی واشنگتن که 

تظاهراتی در مخالفت با جنگ ویتنام بود، شرکت کرد. 

جانت رانکین در هنگام خطاب به یک گروه تظاهرکننده در میدان یونیون 
اسکوئر، در نیویورک، در سپتامبر 1924.

ژانت پیکرینگ رنکین
نخستین زن عضو کنگره آمریکا

تولد: 11 ژوئن 1880؛ وفات: 18 می 1973

خانم ژانت رنکین به اهمیت زیاد به کار گیری استعدادها 
و تخصص های زنان در جهت ایجاد جوامع بهتر واقف بود. 

وی می گفت: » زنان و مردان مانند دست چپ و دست راست 
هستند، احمقانه است که از هر دو دست استفاده نکنیم. » وی در 
وصیت نامه اش سرمایه خود را برای آموزش و پرورش زنان 

به خاطر پیشبرد اجتماع اختصاص داد. اکنون » بنیاد ژانت 
رنکین«، یکی از یادگارهای فراوان این زن آمریکایی مصمم 
و متعهد، از زمان تاسیس آن در سال 1976 تا کنون همواره 

به زنان کم در آمد در جهت بهبود فرصت های آموزشی و 
فرهنگی کمک نموده است.



خانم کاراوی نخستین زنی است که از طریق 
شایستگی های خود به عضویت مجلس سنای آمریکا 

انتخاب شده است. 
وی که اهل ایالت تنسی بود، از کالج » دیکسون 

نورمال » فارغ التحصیل شد. او در این دانشکده 
با آقای تادیوس کاراوی آشنا شد، در سال 1902 
با وی ازدواج کرد وصاحب سه فرزند پسر شد. 

خانواده آن ها سپس به آرکانزاس رفتند و در آن جا 
آقای کاراوی در سال 1912 به عنوان نماینده کنگره 

آمریکا انتخاب شد و در سال 1920 هم توانست 
به مجلس سنا راه یابد. پس ازدرگذشت نابهنگام 

آقای کاراوی در سال 1931، آقای هاروی پرانل، 
فرماندار آرکانزاس، طبق اختیارات خود، خانم هتی 

کاراوی را به جای شوهر مرحومش کاندیدا کرد 
و در انتخابات ویژه ای که به این منظور در 12 

ژانویه 1932 صورت گرفت؛ انتصاب مورد تایید 
قرار گرفت. قبل از انتخاب خانم کاراوی به سنا، فقط 
یک زن به نام لایتمر فلتون فقط برای مدت یک روز 

– طبق تشریفات – به دلیل مرگ شوهرش، عنوان 
سناتور پیدا کرده بود. 

بر عکس خانم ژانت رنکین رک و پر حرف، 
هتی کاراوی هرگز سخنرانی نکرد و هیچ گاه آرمان 

هایی را که محبوبیت همگانی نداشت، دنبال ننمود. وی آنچنان 
خوددار و بی صدا بود که مردم به او » هتی ساکت « لقب 

دادند. اما در عوض، وی یک خدمت گذار پر تلاش و هشیار 
مردم بود، مسئولیت های خود را بسیار جدی تلقی می کرد و 

به شخصیت و رفتار شایسته انسانی، معروف شده بود. وی، که 
فردی دموکرات بود، از پرزیدنت فرانکلین روزولت در موارد 

قانون گذاری » برنامه جدید« که به نفع کارمندان و سربازان 
بازنشسته و نیروی کارگری بود، حمایت کرد. 

اما خانم هتی ساکت در تاریخ 9 مه 1932 هنگامی که 
برای در دست گرفتن ریاست مجلس سنا اقدام کرد، با سخنرانی 

خود همگان را دچار شگفتی کرد. وی که می خواست به 
عنوان نخستین زن در مقام ریاست سنای آمریکا انتخاب شود، 

از خبرنگاران برای سخنرانی اش دعوت کرده بود و اعلام 
داشت که می خواهد مجددا انتخاب شود. هتی در این انتخابات، 
به ویژه به خاطر حمایت سناتور هیوتی لانگ از ایالت لویزیانا 

در این انتخابات پیروز شد. وی در دهه 1940 یکی از 
امضاکنندگان متمم حقوق برابر در کنگره بود. هتی در سال 

سناتور هاتی کاراوی، به همراه سناتور جوزف گوفی )چپ(، در زمانیکه هاتی 
کاراوی به عنوان نخستین زن ریاست جلسۀ عمومی کمیته سنا را در واشنگتن دی 

سی، در 26 فوریه سال 1936 به عهده داشت.

هتی افیلیا وایات کاراوی
نخستین سناتور کنگره آمریکا

تولد: اول فوریه 1878؛ وفات: 21 دسامبر 1950

1945 از سناتور ویلیام فولبرایت شکست خورد و سنا را ترک 
کرد. وی که در این انتخابات در ردیف چهارم قرار گرفته بود، 

در کمال فروتنی گفت: » مردم چنین نظر داده اند.« 
اما هنوز هم دوران رسمی خدمت خانم هتی کاراوی به 

پایان نرسیده بود. پرزیدنت روزولت وی را نخست به ریاست 
کمیسیون غرامات فدرال و مدتی بعد به ریاست هیئت تجدید 

نظر کارمندان انتصاب کرد. در ژانویه سال 1950، وی دچار 
سکته ناقص شد و از سمت های خود استعفا داد و در اواخر 

همین سال درگذشت. نامه ها و دیگر نوشته های او که به سال 
های مربوط به تلاش های رسمی و عمومی اش مربوط می 
شود، در کتابش تحت عنوان: »هتی ساکت : یادداشت های 

شخصی سناتور کاراوی « منتشر شده است. 



الینور روزولت که در یک خانواده ثروتمند و متنفذ در شهر 
نیویورک متولد شده بود، نقش بانوی اول ایالات متحده را در 

 دوران ریاست جمهوری همسرش فرانکلین روزولت 
) 1932-1945 ( دگرگون ساخت. وی از طریق بیان 

ناراحتی های افراد ضعیف: اقلیت ها، زنان، تهی دستان، و 
محرومان، به منبع الهام میلیون ها انسان در سراسر جهان 
تبدیل شد ولی از لحاظ افرادی دیگر، به علت وفاداریش به 

حقوق بشر، حقوق مدنی و حقوق زنان، شخصیتی تردید آمیز 
بود. 

الینور روزولت که در ده سالگی یتیم شده بود، دختری 
خجالتی و نامطمئن از خود به بار آمد. اما با پیروی از 

سنت خدمت به جامعه که در خانواده اش رواج داشت، قبل 
از ازدواجش با پسر عموی خود فرانکلین در سال 1905، 

در یک خانه ویژه محرومان به تدریس اشتغال داشت. 
آنان صاحب شش فرزند شدند که یکی از آن ها در دوران 

خردسالی بدرود حیات گفت. انتخاب شوهرش به سمت 
سناتور ایالتی نیویورک در سال 1910 در واقع رخدادی بود 

که زندگی او را در نقش یک دستیار سیاسی تعیین نمود. 
بعضی از کسانی که زندگینامه خانم روزولت را نوشته 

اند، معتقدند که حادثه تعیین کننده در زندگی او، کشف رابطه 
جنسی شوهرش با منشی امور اجتماعی وی در سال 1918 

بود که او را به انجام فعالیت های گسترده اجتماعی وادار کرد، 
اما نویسندگان دیگر به تحصیلات او و شبکه بزرگ دوستان 

فرهیخته اش اشاره می کنند و این عوامل را منبع الهام او 
می دانند. به هر حال، پس از آن که در سال 1921 فرانکلین 

روزولت دچار فلج پا گردید، وی بیش از پیش به امور سیاسی 
روی آورد تا وظایف شوهرش و افکار خودش در زمینه عدالت 

اجتماعی را پیش ببرد. 
هنگامی که روزولت به سمت ریاست جمهوری انتخاب 

شد، الینور به سراسر کشور آمریکا که به علت » رکود 
بزرگ« به نابودی کشانده شده بود سفر کرد. وی پس از این 

سفر ها، شرایط و اوضاع مردم را به شوهرش گزارش داد و 
به شکلی خستگی ناپذیر از حقوق مساوی برای زنان و اقلیت 

ها، رفاه کودکان و اصلاحات در امر خانه سازی حمایت کرد. 
وی نخستین همسر یک رئیس جمهور بود که کنفرانس های 

مطبوعاتی منظم را برگزار می کرد، ستون معینی به نام »روز 
من« را در روزنامه ها می نوشت، در بحث ها و تفسیرهای 

رادیویی شرکت می کرد، در جامعه های مختلف مرتبا به 
سخنرانی می پرداخت و حتی کنوانسیون های سیاسی را مورد 

خطاب قرار می داد. وی از نمادها و نمودارها نیز خوب 

الینور روزولت کار خود را در زمینۀ بیانیه جهانی حقوق بشر بهترین یادبود 
از خودش می داند.

آنا الینور روزولت
» بانوی اول جهان «

تولد: 11 اکتبر 1884؛ وفات: 7 نوامبر1962

استفاده می کرد: در سال 1939 هنگامی که سازمان »دختران 
انقلاب آمریکا«، خواننده سیاهپوست، ماریان اندرسون را از 

خوانندگی در اجلاسیه خود به دلیل نژادی محروم ساخت، خانم 
الینور روزولت از این سازمان استعفا داد و سپس پیشنهاد کرد 

که خانم اندرسون در مراسم »یادبود لینکلن « یعنی کنسرتی که 
حدود 75 هزار نفر در آن شرکت داشتند، آواز بخواند. 

پس از فوت پرزیدنت روزولت، ترومن، الینور روزولت 
را به نمایندگی آمریکا در سازمان ملل منصوب کرد. وی در 

مقام رئیس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل منشا خدماتی بود 
و در تدوین و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر نقش عمده 

ای داشت. در سال 1961 هم، پرزیدنت کندی، وی را به سمت 
رئیس کمیسیون ریاست جمهوری در امور زنان منصوب کرد. 

تلاش های خانم الینور در این سمت تا هنگام درگذشتش در 
سال 1962 ادامه داشت. پرزیدنت ترومن ضمن ستایش از 

شخصیت خانم روزولت وی را بانوی اول جهان نامید. اما خود 
الینور بسیار متواضع بود و گفته بود: »من فقط آن کارهایی 

رانجام می دادم که پیش می آمد.«



خانمی که نیم قرن بعد توسط پرزیدنت 
ریگان به عنوان نخستین زن در مقام قاضی 
دیوان عالی آمریکا قرار گرفت، در شهر ال 
پاسو در تگزاس متولد شد. وی در »مزرعه 

لیزی بی« در جنوب شرقی ایالت آریزونا 
بزرگ شد و سپس با آقای جی اکانر، پس از 
فارغ التحصیلی از دانشکده حقوق، ازدواج 

کرد و سه پسر به دنیا آورد. شرکت های 
حقوقی و دعاوی قضایی، خانم اکانر را با 

وجود اینکه مدرک حقوق با درجه ممتاز از 
دانشگاه استنفورد داشت، به دلیل جنسیت که 
وضع معمول در دهه 1950 بود، استخدام 

نمی کردند. اکانر بعدا به سمت معاون 
دادستان شهرستان سان ماتئو در کالیفرنیا 
انتخاب شد. وی سال ها بعد گفت : » این 
شغل اولیه تاثیر عمیقی در کل زندگی من 
داشت زیرا از این طریق متوجه شدم که 
چقدر از انجام خدمات عمومی لذت می 

برم.« 
خانواده اکانر نخست مدتی به آلمان رفتند و سپس به ایالت 

آریزونا بازگشتند و در این ایالت، وی به چندین شغل مختلف 
پرداخت، فرزندانش را بزرگ کرد و در امور سیاسی حزب 

جمهوری خواه نقش بازی کرد. بالاخره، در سال 1969 رای 
دهندگان او را به عنوان قاضی ایالتی در شهرستان ماریکوپا 

انتخاب کردند. چهار سال بعد، فرماندار آریزونا او را به عنوان 
قاضی دادگاه تجدید نظر ایالتی انتخاب کرد و سرانجام پرزیدنت 

ریگان در تاریخ 19 اوت 1981 او را نامزد عضویت دیوان 
عالی کشور نمود. اکنون اکانر می توانست تمام تجربیات 

عمومی و دولتی خود را به دیوان عالی کشور انتقال دهد و تنها 
قاضی دیوان عالی کشور باشد که قبلا سمت هایی را از طریق 

انتخابات به عهده داشته است. 
در جریان سال هایی که وی در دیوان عالی کشور حضور 

داشت واقع بینی و فعالیتش، وی را به وزنه متعادل آرا در 
دیوان عالی کشور تبدیل کرد و رای او بود که در این دیوان 

عالی نه نفره، در موارد بسیار نتایج آرا را به 4-5 منتهی می 
کرد. بسیاری او را مقتدر ترین زن در ایالات متحده آمریکا 

به شمار آورده اند. البته نظرات قضایی خانم اکانر باعث 
ایجاد رویه های قضایی مختلف در امور حکومت فدرال شده 
است که از آن جمله است : تقسیم قدرت قانونی میان ایالات و 

درسمت چپ، ساندرا دی اوکانر در دانشگاه 
جورج تاون، در 27 اکتبر 2004. در بالا، 

اوکانر در عکسی به همراه خانواده اش و 
وارن برگر، رئیس دیوان عالی کشور بر 

روی پله های ساختمان دیوان عالی ایالات 
متحده پیش از ادای سوگندش، در اول 
سپتامبر سال 1981 ظاهر شده است.

ساندرا دی اکانز
نخستین زن عضو دیوان عالی کشور

متولد: 26 مارس 1931

دولت فدرال، و در زمینه های مهم دیگر چون » اقدام مثبت«، 
مجازات اعدام و سقط جنین. وی در تمام دوران فعالیت هایش، 

در مقام نخستین قاضی دیوان عالی کشور، توجه داشت که 
بعضی افراد ممکن است فقط به جنسیت او توجه داشته باشند، 
نه استعداد و معلومات او و البته، نکته جالب توجه آن بود که 

به هر حال، انتخاب وی در این سمت، دستاورد بسیار بزرگی 
برای زنان آمریکایی نیز محسوب می شد و به این دلیل زمانی 
اعلام داشت : » قدرتی که من در دیوان عالی کشور اعمال می 

کنم، بر استحکام استدلال هایم بستگی دارد، نه جنسیت من.« 
اما وی در عین حال می گفت که » نیمی از جمعیت کشور من 

را زنان تشکیل می دهند و البته وجود زنان در مقام های مهم و 
مسئول کشور از لحاظ زنان بسیار با اهمیت است.« 

خانم اکانر در تاریخ 31 ژانویه 2006 از دیوان عالی 
کشور استعفا داد. وی اکنون یکی از روسای »مبارزه در 

رسالت مدنی مدارس« است، سازمانی که می کوشد تا نسل 
آینده کشور را برای عضویت در جامعه آمریکایی آماده سازد. 



ویلما منکیلر گفته است که قبل از انتخاب او به سمت رئیس 
قوم سرخپوست آمریکا، دختران قبیله چروکی هرگز فکر 

نمی کردند که وقتی بزرگ شدند، در مقام ریاست قبیله قرار 
گیرند. 

زنی که واقعا به ریاست یکی از بزرگترین قبایل 
سرخپوستی در ایالات متحده آمریکا رسید و برای ملت خود 

انواع برنامه های ایجاد جامعه ای بهروز و موفق را بنیان 
نهاد، در شهر تاله کوا در اوکلاهما متولد شد. خانواده او 

معتقد است که نام خانوادگی شان نمودار یک رتبه نظامی 
در قبیله چروکی است. هنگامی که خانم منکیلر دختر جوانی 

بود، خانواده او طبق یک برنامه دولت آمریکا مربوط به 
سرخپوستان، مجبور به تغییر محل اقامت خود شدند و به 

سانفرانسیسکو رفتند. وی سپس به جنبش آمریکاییان بومی 
ملحق شد که در دهه 1960 از توسعه جنبش هایملی در 

جهان سوم و جنبش حقوق مدنی در آمریکا الهام می گرفت. 
وی در فعالیت های مربوط به جمع آوری پول برای حمایت 

و دفاع از جوانان زندانی که زندان معروف آلکاتراز 
را مدت هجده ماه تسخیر کرده بودند، شرکت داشت؛ 

اعتراض زندانیان نسبت به بدرفتاری ها و رنج هایی بود 
که آمریکاییان بومی به آن ها دچار بودند. این تجربیات، 

باعث آن شد که خانم منکیلر از مشکلات اجتماعی و اقتصادی 
سرخپوستان آمریکا آگاه شود و به عیان ببیند که چه روابط 

نامناسبی میان دولت فدرال آمریکا و آن جوامع قبیله ای خود 
مختار برقرار است. 

خانم منکیلر سپس برای ملت چروکی به فعالیت پرداخت، 
نخستین سازمان توسعه جامعه سرخپوستی را ایجاد کرد و 
برنامه های مختلفی تحت عناوین »آبرسانی بل« و » طرح 

خانه سازی« به مرحله اجرا گذاشت. طبق برنامه آبرسانی بل، 
هر خانواده سرخپوستی موظف شد که برای تامین بودجه یک 

مایل لوله گذاری و انجام آن اقدام کند. این پروژه با موفقیت 
بزرگی روبرو شد. بسیاری از خانواده ها و خانه ها برای 

نخستین بار از آب لوله کشی برخوردار شدند. رئیس آن زمان 
قبیله به نام راس سوتیمر، با قدردانی از تلاش های خانم منکیلر 
از وی خواست که به عنوان معاون رئیس در انتخابات شرکت 

کند. اما خانم منکیلر در جریان این مبارزه انتخاباتی با تهدیدات 
زیادی روبرو شد زیرا افراد بسیاری با انتخاب یک زن در 

این سمت ها مخالف بودند و عده ای یکبار تمام لاستیک های 
اتومبیلش را پاره کردند. با وجود این، آقای سوتیمر و خانم 

منکیلر در این انتخابات پیروز شدند. در سال 1989، سوتیمر 

ویلما منکیلر در 
سال 1985 در 

روزی که انتخاب 
وی به مقام ریاست 

ملت قبیلۀچروکی 
اعلام شد.

ویلما پرل منکیلر
نخستین زن در راس یک قوم سرخپوست آمریکا

تولد: 18 نوامبر 1945

استعفا داد و خانم منکیلر جانشین او شد. پس از آن وی یکبار 
در سال 1987 و دو بار دیگر با اکثریت آرا به ریاست قبیله 

سرخ پوستی انتخاب شد. 
خانم منکیلر که معتقد است »سرخپوستان باید خودشان 
مشکلات اقتصادی شان را حل کنند« اکنون خود را در مقام 

رهبری قبیله ای به تعداد 220,000 نفر و بودجه ای 75 
میلیون دلاری یافت. وی در سال 1990 موفق شد که یک 

قرارداد بی نظیر در مورد خودمختاری ملت چروکی به 
تصویب برساند. طبق این قرارداد آنان می توانستند از این 
پس بودجه فدرالی را که تا به حال توسط اداره آمریکایی 

امور سرخپوستان مدیریت می شد، خود به عهده بگیرند. خانم 
منکیلر، علاوه بر این ها یک کمیسیون مالیاتی ایجاد کرد و 

وضع دادگاه ها، آموزش و پرورش و پلیس ملت سرخ پوست 
را بهبود بخشید. 

سرانجام، بیماری و دوبار پیوند کلیه باعث شد که خانم 
منکیلر در سال 1995 دیگر نامزد انتخابات نشود. با وجود 
این، ایشان هنوز هم بزرگ ترین شخصیت قبیله چروکی در 
قرن بیستم است و چندین مدال خدمت از جمله مدال ریاست 
جمهوری برای آزادی را در سال 1998 به خود اختصاص 

داده است. 



در جریان تاریخ آمریکا، زنان سالیان درازی را وقف 
به دست آوردن حقوق و تحصیل فرصت هایی کردند 
که برای مردان از قبل وجود داشت: حق رای دادن، 
دسترسی یکسان به تحصیلات و مشاغل با حقوق و 

مزایای برابر. 
اگر به دوران مهاجر نشین های اولیه مراجعه کنیم، 

خواهیم دید که مخالفت شدید و وسیع با تحصیل زنان، 
وضع طبیعی آن زمان است. اما در سال 1821 اما 

هارت ویلارد برای اولین بار موفق شد از طریق ساکنان 
تروی در نیویورک سرمایه لازم برای پایه گذاری 

یک دانشکده مخصوص زنان در تروی را تامین کند. 
در این دانشکده دروسی در زمینه های علوم، ادبیات، 

ریاضیات و تاریخ عرضه می شد که با معیارهای 
امروزی در سطح دانشگاهی بود . در سال 1883، کالج 
دیگری به نام اوبرلین افتتاح شد که کالجی مختلط بود و 
نخستین دانشکده ای به شمار می رفت که در آن مدارک 

گسترش افق ها

نلی بلای

دانشگاهی به زنان نیز اعطا می شد. در سال 1861، 
کالج واسار به عنوان نخستین کالج خصوصی هنرهای 
آزاد برای زنان تاسیس شد. و بالاخره در نیمه دوم قرن 
نوزدهم زنان در کالج های مختلط و دانشگاهها حضور 

پیدا کردند. 
اما تا اوایل قرن بیستم هنوز تحصیل در رشته هایی 

چون سیاست و امور دولتی برای زنان امکان نداشت. 
و زنان برجسته ای چون خانم روزالین یالو، فیزیکدان 

و » ساندرا دی اکانر«، عضو دیوان عالی کشور در 
آغاز تحصیلاتشان برای نامنویسی در رشته هایی که 
هنوز »مردانه« محسوب می شد، یعنی علوم، حقوق 
و ریاضیات، با مشکل مواجه بودند و به سختی می 

توانستند شغلی مربوط به رشته تحصیلی و توانایی های 
علمی خود پیدا کنند. با وجود این، این زنان مصمم بر 

همه این مشکلات و موانع تحصیلی در جهت نیل به 
آرزوها و آرمانهای خود غلبه کردند. در قرن بیستم، آنان 

کلارا هارلو بارتونجین آدامز



مایا یینگ لین

به نحوی روزافزون به نیروی کار کشور پیوستند و در 
حرفه ها و مشاغلی که قبلا خارج از حیطه جنسیت آنان 

به شمار می رفت بر دیگران پیشی گرفتند. البته هنوز 
هم کمبودها و نواقصی به چشم می خورد ولی پیشرفت 

ملی زنان در بسیاری از حوزه ها فوق العاده بوده است. 
دو نمونه از آمار منتشره توسط اداره آمار کشور این 

پیشرفت و تکامل را به خوبی نشان می دهد. 
طبق این آمار، انتظار می رود که زنان 59 درصد 

مدارک کارشناسی و 6 درصد از مدارک کارشناسی 
ارشد در سال تحصیلی 6-2005 را به خود اختصاص 

دهند و در سال 2002، شرکت ها و سازمانهای تجاری 
تحت مدیریت زنان، مجموعا مبلغ 940.8 میلیارد دلار 

درآمد داشته اند. زنانی که در این مقالات به شرح حال 
آنان می پردازیم، چند تن از زنان پیشگام بی شماری 
هستند که در عرض 150 سال گذشته دستاوردها و 

موفقیت های بزرگ کسب کرده اند. آنان مشتاق آن بودند 
که از هوش و استعداد خود حداکثر استفاده را به عمل 
آورند و تغییراتی در جامعه به وجود آورند. آنان آنقدر 

شجاعت و جسارت داشتند که هنگام ضرورت در مقابل 
مقامات حکومتی ایستادند و با نظرات مخالف و ستیزه 
مواجه شدند. آنان در ضمن این جریان موجب خدمات 

بزرگی در زمینه های اجتماعی، اقتصادی، علمی و 
فرهنگی شدند و بر گنجینه این دستاوردها برای جوامع و 

کشور خود و برای جهانیان افزودند.

روزالین سوسمن یالوشیلا کرامپ جانسون



تصویر خانم کلارا بارتون که با کلاه، پاپیون قرمز و دامن 
سیاه از مجروحان جنگ داخلی آمریکا پرستاری می کرد، 
برای اکثر آمریکایی ها بسیار آشناست .. اما فداکاری های 

خانم بارتن در جهت کمک به قربانیان جنگ و سوانح طبیعی 
در سال 1865 همراه با پایان جنگ به پایان نرسید. وی به 

کارهای خود ادامه داد و سرانجام به پایه گذاری صلیب سرخ 
آمریکا تبدیل شد و ده ها سال فعالیت کرد تا دولت آمریکا این 

سازمان را به رسمیت بشناسد. 
خانم بارتون، متولد اکسفورد شمالی در ایالت 

ماساچوست، جوانترین فرزند در میان پنج فرزند والدینش 
بود. برادرانش به وی اسب سواری و دیگر پیشه های پسرانه 

آموختند. اما افراد خانواده همواره از خجالتی بودن بیش از 
اندازه او گله داشتند. پس از سنین بلوغ، چند سال به معلمی 

پرداخت، سپس به نیوجرسی نقل مکان کرد و در آنجا نخستین 
مدرسه خصوصی را که در آغاز مجانی بود پایه گذاری کرد. 

ولی چون به علت جنسیت خود، اجازه مدیریت مدرسه را 
نداشت، به شهر واشنگتن دی سی رفت و در آنجا در سمت 

منشی در اداره ثبت اختراعات مشغول به کار شد، جایی 
که حقوق ماهیانه اش برابر حقوق مردان بود. این امر در 

زمانی که مشاغل دولتی در اختیار زنان گذارده نمی شد، یک 
دستاورد بزرگ بود. 

سپس در تاریخ 12 آوریل سال 1861، جنگ داخلی 
آمریکا آغاز شد. هزاران سرباز مجروح از میان سربازان 

اتحادیه شمال وارد واشنگتن شده بودند و بارتون متوجه شد که 
دولت هنوز آمادگی مراقبت و پرستاری از آنان را ندارد. وی 

حدود یکسال از تاسیسات اداری برای ارسال ذخائر و داروهای 
پزشکی را برای جبهه ها دادخواهی کرد. این موضوعی بود 

که تا آن زمان به هیچکس )به خصوص به یک زن( اجازه 
انجام آن داده نشده بود. سرانجام این اجازه به وی اعطا شد و 

خانم بارتون به »فرشته پرستار« سربازانی که در خونین ترین 
جنگ ها یعنی جنگ های مناساس، آنتیتام و فردریکسبورگ، 

شرکت کرده بودند تبدیل گردید. 
پس از پایان جنگ، بارتون مسئولیت بزرگ شناسایی 

و علامت گذاری قبرهای 13,000 سرباز اتحادیه را که در 
اردوگاه اسیران اندرسون ویل در جورجیا جان سپرده بودند، 
به عهده گرفت. وی نخستین زنی بود که به ریاست یک اداره 

دولتی به نام »دفتر سربازان مفقودالاثر« رسید و توانست 
حدود 22 هزار مفقودالاثر را در فاصله سال های 1865 تا 

1868 مکان یابی کند. وی به تجویز پزشک، در سال 1869 
به سوئیس رفت. در آنجا هم وی به گروه های امدادی در جنگ 

در جهت عقربه های ساعت، از 
بالا، تابلوی دفتر سربازان مفقود 

کلارا بارتون در واشنگتن دی 
سی؛ بارتون در سال 1884؛ و 
چرخ نخ ریسی دفتر تخصصی 

وی را درمحل تولد کلارا 
بارتون و موزه ای در آکسفورد 

شمالی، در ماساچوست نشان 
می دهد.

کلارا هارلو بارتون
» فرشته میدان جنگ «

تولد: 25 دسامبر 1821؛ وفات: 12 آوریل 1912

سال های 71-1870 میان پروس و فرانسه پیوست و در آنجا با 
صلیب سرخ آشنا شد. این سازمان برای کمک رسانی و خدمت 

به قربانیان جنگ در سال 1864 تاسیس شد. 
بارتون به وطن بازگشت تا صلیب سرخ آمریکا را پایه 

گذاری کند. این سازمان سرانجام توسط دولت آمریکا به 
رسمیت شناخته شد تا بتواند به قربانیان سوانح طبیعی ماه می 
1881 کمک برساند. بارتون در سال 1904 از ریاست این 
سازمان کناره گیری کرد ولی تا آن زمان موفق شده بود که 

ایالات متحده آمریکا را واردار به امضای کنوانسیون ژنو سال 
1864 و عضویت در سازمان بین المللی صلیب سرخ کند. وی 
به دریافت جوایز بسیاری، از جمله صلیب آهنی آلمان، صلیب 
نقره امپراطوری روسیه و مدال صلیب سرخ بین الملل برای 

خدمات خود نائل آمد. وی در نود سالگی در شهر گلن اکو در 
ایالت مریلند چشم از جهان فرو بست. 



جین آدامز یک وکیل و حقوقدان معروف بین المللی مدافع تهی 
دستان، اصلاح طلب، صلح طلب، رهبر گروههای مترقی و 
نخستین آمریکایی برنده جایزه صلح نوبل بود. بهترین یادگار 
بازمانده از او، بنیانگذاری »تالارخانه« در شیکاگو محسوب 
می شود که وی آن را به صورت نخستین خانه های اسکان 
مهاجران به وجود آورد تا از آنها برای تامین خدمات برای 
مهاجران طبقه کارگر در آن ناحیه و نوعی آزمایشگاه انجام 

اصلاحات استفاده کند. 
آدامز که اهل شهر سدارویل شیکاگو بود، از دانشکده 

زنان » راکفورد« فارغ التحصیل شد. اما مرگ پدرش در سال 
1881 و یک جراحی که در ناحیه کمرش صورت گرفت، او 

را تقریبا برای مدت دو سال به یک معلول تبدیل کرده بود. 
بعدها در جریان سفری که وی به اتفاق دوست ایام مدرسه اش، 

خانم الن گیتس استار به انگلستان کرد، از »تالار توین بی« 
لندن که نوعی خانه مهاجران به شمار می رفت، بازدید کرد و 

با الهام از این تجربه، این دو دوست در سال 1889، »تالار 
خانه« شیکاگو را تاسیس کردند و خانم آدامز تا هنگام مرگش 

در همین مرکز زندگی و فعالیت کرد. 
با دریافت اعانه های نیکوکاران، تالار خانه توانست در 

هر هفته به بیش از 10,000 مهاجر خدمت کند. اینان در دهه 
های اول مهاجران از کشورهای اروپایی بودند و بعدها در دهه 
1920 مهاجران سیاهپوست و مکزیکی نیز به آن افزوده شدند. 

در این مکان، امکاناتی چون مدرسه شبانه برای بزرگسالان، 
آشپزخانه عمومی، ورزشگاه، کتابخانه، مهد کودکی برای 

بچه های مادران کارگر و سالن هائی برای جلسات گروههای 
اتحادیه کارگری وجود داشت. آدامز درک می کرد که این 
فقر عمومی، بدون آنکه نهادهای کشور در جهت رفع آن 

سازماندهی کنند، هرگز از میان نخواهد رفت. وی همراه با 
افراد تالار خانه به مبارزاتی دست زد تا از طریق قانونگذاری 

لازم از مهاجران در مقابل استثمار حفاظت کند، ساعات کار 
زنان را محدود سازد، اتحادیه های کارگری را به رسمیت 

بشناساند، دادگاههای ویژه برای محاکمه جوانان نابالغ ایجاد کند 
و برای کارگاهها و کارخانجات مقررات ایمنی بوجود آورد. در 

سال 1910 وی اولین زنی بود که به ریاست »کنفرانس ملی 
کار اجتماعی« نائل آمد . 

علاوه بر این، آدامز استعدادها و انرژی تزلزل ناپذیر خود 
را در جهات دیگر بکار انداخت: حق رای زنان، امور سیاسی 

) تائید نامزدی تئودور روزولت از طرف حزب پیشرفت در 
سال 1912(، و عضو موسس سازمان هایی چون » انجمن 
ملی پیشبرد مردمان رنگین پوست« )NAACP(، سازمان 

در بالا، جین آدامز هیچگاه 
توجه و نگرانی خود را نسبت 

به کودکان از دست نداد و بیشتر 
انرژی خود را برای برآورده 
کردن نیازهای آنها اختصاص 

داد. در راست،  خانه پوست در 
شیکاگو، ایلینوی، در 10 ژوئیه 

1946 نشان داده شده است.

جین آدامز
» اصلاح طلب اجتماعی، بشردوست، صلح طلب «

تولد: 6 سپتامبر 1860؛ وفات: 21 سپتامبر 1935

بزرگ حقوق مدنی و ضد تنفر نژادی، و بالاخره عضویت 
در»اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا«. وی در مجموع یازده 

کتاب نوشت و نویسنده مقالات متعددی بود. خانم آدامز در 
نخستین دهه قرن بیستم وارد جنبش صلح بین المللی شد و به 
عنوان نخستین رئیس » حزب صلح زنان« و نخستین رئیس 

»کنگره بین المللی زنان« در لاهه در سال 1915 انتخاب شد. 
اما هنگامی که ایالات متحده وارد جنگ جهانی اول شد که خانم 

 آدامز با آن مخالف بود، بعضی از آمریکایی ها او و 
آرمان هایش را مورد انتقاد قرار دادند. 

به هر حال، دستاوردهای گوناگون خانم آدامز، جوائز 
بسیاری را نصیب او ساخت که از آن جمله جایزه صلح نوبل 
سال 1931 که به اتفاق آقای نیکولاس موری باتلز به آن نائل 

آمد. جین آدامز در شیکاگو به درود حیات گفت، ولی تالار خانه 
همچنان در مقام یک اثر تاریخی و ملی از او به یادگار باقی 

مانده است. 



خانم الیزابت کوکران در بیستو یک سالگی نام نویسندگی نلی 
بلای را برای خود انتخاب کرد و این نام را در جهان روزنامه 

نگاری که مختص مردان بود، در سراسر جهان به شهرت و 
معروفیت بین المللی رساند. 

وی در یک شهر کوچک ایالت پنسیلوانیا به دنیا آمد ولی 
خانواده او پس از مرگ پدرش به پیتزبورگ نقل مکان کردند. 

وی در جواب مقاله ای که در آن با اهداف جنبش زنان در 
قرن نوزدهم مخالفت شده بود، نامه شدیدالحنی برای سردبیر 

روزنامه »پیام پیتزبورگ« ارسال داشت. سردبیر آنچنان تحت 
تاثیر این نامه قرار گرفت که او را در روزنامه استخدام کرد و 
به این ترتیب او به یکی از نخستین خبرنگاران زن در ایالات 

متحده تبدیل شد؛ عنوان او یعنی نلی بلای از یکی از اشعار 
استفان فاستر ابهام گرفته بود . 

خانم بلای، به جای محدود ساختن تلاش خود به موضوع 
های زنانه، به مسائل روزمره زنان و مردان معمولی توجه 
داشت و از جمله برای آنکه در باره زندگی و مشاغل آنان 

تحقیقات دقیق به عمل آورد، به صورت ناشناس به آنان ملحق 
می شد. برای مثال وی در کارخانه ای به کار پرداخت و 

بعدها مقالاتی درباره کار کودکان، شرایط ناسالم کار و حقوق 
ناچیزی که به آنها پرداخت می شد و خودش شاهد آنها بود، به 

رشته تحریر درآورد. زمانی که صاحبان آگهی های تجاری در 
مورد مقالات او شکایاتی را مطرح کردند سردبیران روزنامه 
ها سعی کردند نوشته های او را محدود سازند. در این زمان، 

 بلای در سال های 87-1886 به مکزیک سفر کرد و 
داستان هایی در باره فقر و فساد حاکم در آن کشور نوشت. 
ولی این ماموریت نیز ناگهان قطع شد زیرا دولت مکزیک 

خانم بلای را از کشور اخراج نمود. خانم بلای با ناراحتی به 
پیتزبورگ بازگشت و بعد تصمیم گرفت که از استعداد خود 
در جای دیگری استفاده کند و ضمن یادداشتی به سردبیران 
روزنامه اش نوشت: » من عازم نیویورک هستم، دنبال من 

بگردید. امضاء: بلای.« 
در سال 1887 بلای خبرنگار روزنامه »دنیای نیویورک« 

شد و در اینجا تدریجا به پیشگامی رشته روزنامه نگاری 
تحقیقی تبدیل شد که البته در آن زمان عده ای آن را » کثافات 
علنی« می نامیدند زیرا وی دائما فساد، جنایات و سوء استفاده 

ها را افشا می کرد. وی سپس خود را در یک بیمارستان روانی 
زنانه بستری ساخت و هنگامی که آنجا را ترک کرد، مقالاتی 

در این باره نوشت و رفتار وحشتناکی را که در این مکان 
نسبت به بیماران روانی صورت می گرفت، علنی کرد. در 

پایان یکی از مقالاتش در این زمینه نوشت » تیمارستان بلاکول 

خدمات پستی ایالات متحده،  نلی بلای را با انتشار این تمبر در 
سپتامبر 2002 مفتخر ساخت.

نلی بلای
» بهترین خبرنگار آمریکایی «

تولد: 5 می 1864؛ وفات: 27 ژانویه 1922

آیلند یک تله موش انسانی است، ورود به آن آسان است ولی 
هرگز نمی توان بهبود یافت و این مکان را ترک کرد.« 

با وجود تمام این نوشته های زنده و حساس و شجاعتش 
در افشا کردن زشتی های اجتماع و اصلاحاتی که در مقالاتش 

طالب آنها بود، باید گفت که بخش عمده شهرت و معروفیت 
بلای، به انجام رسانیدن شاهکار ژول ورن »دور دنیا در 80 

روز« است. وی با حمایت روزنامه اش به یک سفر 24,899 
مایلی دور جهان دست زد که در تاریخ 14 نوامبر 1889 آغاز 

شد و پس از سفر به دور دنیا، 72 روز و شش ساعت و 11 
دقیقه بعد به نیویورک بازگشت که واقعا رکورد جدیدی بود. 

این سفر که با تبلیغات فراوان همراه بود و ضمن آن وی روزبه 
روز خاطرات خود را به رشته تحریر درمی آورد، خانم بلای 

را به یک شخصیت مشهور و بین المللی تبدیل کرد. 
خانم بلای در سال 1895 از روزنامه نگاری کناره 

گیری کرد و با آقای رابرت سیمن، یک کارخانه دار میلیونر 
ازدواج کرد. بلای پس از مرگ شوهرش سعی کرد شرکت 

های معروف او را اداره کند ولی در این کار موفقیتی نداشت 
و سپس برای فرار از عاقبت ورشکستگی شرکت ها در سال 

1914 عازم اروپا شد و در جریان جنگ جهانی اول برای 
روزنامه » نیویورک ایوینینگ ژورنال« به کار خبرنگاری 

پرداخت. 
خانم بلای، یعنی الیزابت کوکوان سیمن سرانجام در 57 

سالگی در اثر ابتلا به بیماری ذات الریه در گذشت. 



جایزه نوبل فیزیولوژی و پزشکی، مدال تحقیقات پزشکی 
آتبرت لاسکر و نشان ملی علوم آمریکا، این ها از جمله 
ده ها جوایز، مدال ها و درجات افتخاری علمی مختلف 

است که خانم روزالین یالو، در جریان قدردانی و شناسایی 
دستاوردهایش، به دریافت آن ها نائل شده است. خانم یالو 
به اتفاق همکارش آقای سالامون برسون، شیوه ای به نام 

RIA )رادیو ایمونو اسی( ابداع کردند که به وسیله آن 
صدها ماده موجود در بدن انسان، از ویروس گرفته تا 

دارو و هورمون ها اندازه گیری می شود. اکنون به لطف 
اکتشاف آن دو، می توانیم خون اهدایی خون دهندگان را 

از نظر هپاتیت بررسی کنیم، مشکلات پزشکی مربوط به 
هورمون ها را رفع کنیم، عناصر خارجی و بعضی انواع 
سرطان در خون را تشخیص دهیم و سطح دوزهای آنتی 

بیوتیک ها و مواد دارویی را دقیقا بسنجیم. 
در زمانی که خانم یالو در برانکس نیویورک متولد 

شد و پس از آن که در سال 1941 از کالج هانتر با امتیاز 
بالا فارغ التحصیل شد، هنوز هم دورانی بود که هیچ کس 

انتظار نداشت زنی فیزیکدان و ریاضی دان شود. اما چون 
در آن زمان بسیاری از مردان جوان کشور در صحنه 

های جنگ جهانی دوم حضور داشتند، در دانشگاه ایلینوی 
به خانم یالو سمت استادیاری در فیزیک داده شد. در آنجا، 
خانم یالو تنها زن فیزیکدان در آن دانشکده و تنها زنی بود 

که از سال 1917 به بعد در آن دانشگاه فیزیک خوانده بود. 
وی در سال 1943 با یک همشاگردی خود به نام هارون یالو 

ازدواج کرد و در سال 1945 به دریافت دکترا نائل گردید. 
در سال 1947 خانم یالو موافقت کرد که به صورت پاره 

وقت یک سرویس ایزوتوپ در بیمارستان دولتی سربازان 
سابق در برانکس کار کند. و در اینجا بود که وی به اتفاق آقای 

برسون توانستند از ایزوتوپ های رادیواکتیو برای بررسی 
مکانسیم های موجود در مورد آغاز مرض قند در بزرگسالان 

استفاده کنند، تحقیقاتی که منجر به کشف RIA گردید. 
یالو به اتفاق دو نفر دیگر در سال 1977 به دریافت جایزه 

نوبل دست یافتند اما آقای برسون پنج سال قبل فوت کرده بود 
و بنابراین اسمی از او به میان نیامد. به هر حال، وی دومین 

زن دریافت کننده این جایزه پزشکی و ششمین زن دریافت 
کننده جایزه نوبل در علوم بود. خانم یالو پس از دریافت جایزه 
نوبل، یک سریال پنج قسمتی جالب و حساس را در تلویزیون 
درباره زندگی و تحقیقات زن شیمی دان و فیزیکدان معروف 

متولد لهستان یعنی خانم ماری کوری را مدیریت و اجرا کرد. 
وی در سال 1979 به افتخار مقام استادی ممتاز در کالج 

دکتر روزالاین یالو در بیمارستان اجرائی سربازان برانکس، در 13 اکتبر 1977، 
پس از مطلع شدن از اینکه وی یکی از سه دکتر آمریکائی است که در آن سال 

جایزه نوبل را برای فیزیولوژی یا پزشکی دریافت کرده است.

روزالین سوسمن یالو
برنده جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی

تولد: 19 ژوئیه 1921

پزشکی آلبرت آینشتین در دانشگاه یشیوا نائل آمد. وی سپس در 
سال 1986 به خاطر مقام استادی ممتاز در دانشکده پزشکی 
مونت سینا، این کالج را ترک کرد و بالاخره در سال 1991 

بازنشسته شد. 
در جریان تمام این سال های پر تلاش در مقام یک دانشمند 

و ضمنا زن خانه دار و مادر دو فرزند، خانم یالو همواره از 
مقام پیشگامی خود در جهان حرفه ای و آکادمیک زنان با خبر 

بود و یکبار گفته بود: » آن کسان از میان ما که از شانس و 
نیکبختی پیشرفت برخوردار بوده اند، باید در خود احساس 

مسئولیت شخصی نمایند که برای آیندگان که در این راه گام می 
نهند، نقش مدل و مشاور را دارند.« وی در سخنرانی ضیافت 
مربوط به جایزه نوبل یادآور شد که حاکمان و قدرتمندان نباید 

هرگز استعداد بالقوه زنان را از نظر بیندازند: » اگر قرار است 
که بتوانیم بر بسیاری از مشکلات ناراحت کننده بشری مواجه 

شویم، جهان هرگز نمی تواند استعداد های نیمی از مردم جهان 
را نادیده بگیرد.«



خانم شیلا جانسون هم تاجر و فعال اقتصادی، هم 
موسیقیدان، و هم فردی نیکوکار و بشر دوست و طبق 

گزارش هایی که داریم نخستین زن سیاهپوست آمریکایی 
میلیاردر است. وی همچنین از زنان معدودی در ایالات 

متحده به شمار می رود که صاحب یک تیم حرفه ای 
ورزشی است، یعنی رئیس و مدیر تیم بسکتبال زنان 

»واشنگتن میستیکس«. وی در جواب خبرنگاری که از 
دستاورد های متفاوت ایشان سئوال کرد گفت : » همواره 
این احساس قوی را در خود داشته ام که هر کاری را به 

بهترین شکل انجام دهم.« 
خانم جانسون در ایالت پنسیلوانیا متولد شد و دختر 
یک جراح اعصاب بود که عشق به موسیقی را در قلب 
دخترش به وجود آورد. نخستین آرزویش این بود که در 

کنسرتی ویلون بزند و هنگامی که در مقام ویلونیست 
کنسرت در ارکستر ایالتی ایلینوی قرار گرفت، توانست 
در رقابت های ویویلنی در سراسر ایالت، بهترین جایزه 
را نصیب خود سازد. وی پس از ازدواج با آقای رابرت 

جانسون، مدتی در واشنگتن به تعلیم موسیقی مشغول بود. 
و گروه دانش آموزان ارکستر او به نام » کنش تارهای 

جوان« به آنچنان موفقیت و شهرتی دست یافت که آن ها 
را برای اجرای ارکستر به کشور اردن دعوت کردند. و 

مدتی بعد پس از آن که خانم جانسون توانست نخستین هنرستان 
ملی کشور اردن را برپا سازد، ملک حسین بزرگترین جایزه 

فرهنگی کشور را به او اعطا کرد 
درآمدهای این کنسرت جوانان همچنین مخارج لازم برای 

تلویزیون تفریحی سیاه پوستان )BET( را که خانم جانسون 
و شوهرش بوجود تاسیس کردند، تامین می کرد. این نخستین 

ایستگاه تلویزیون خصوصی بود که در سال 1980 ایجاد 
شد و به زندگی و مسائل سیاهپوستان آمریکایی می پرداخت. 

خانم شیلا جانسون معاون رئیس این شبکه تلویزیونی بود 
و در جریان مدیریتش یک شوی تلویزیونی به نام » نشست 

نوجوانان« به وجود آورد که در آن مشکلاتی مانند استفاده از 
مواد مخدر و بیماری ایدز را مورد بررسی قرار می دادند؛ این 

برنامه موفق به بردن جوایز ملی نیز شده بود. خانم جانسون 
می گوید که این شبکه با یک سلسله مشکلات و مسائل خاصی 
هم به علت تعلق نژادی وی روبرو می شد. وی در این زمینه 
می گوید: » ما می بایستی سخت تلاش می کردیم که به آگهی 
دهندگان بقبولانیم که سیاهپوستان آمریکا هم کالاهای آن ها را 
 BET خریداری می کنند. »به هر حال، در سال 2000 شبکه

شیلا جانسون همراه با گری کواگر، معاون رئیس گروه جهانی جنرال موتورز، در 
سمت چپ، و هری جانسون اول، رئیس مؤسسه یادبود مارتین لوترکینگ پسر، در 

سمت راست، در 22 اوت 2005، در برپائی نمایش از بچه ها برای برنامه موسسه 
کینگ برای یادآوری ماه مارس 1963 در واشنگتن.

شیلا کرامپ جانسون
بشر دوست، مدیر اقتصادی، موسیقی دان

تولد: 1949

به چنان نفوذ و محبوبیتی رسیده بود که خانم جانسون آن را به 
شرکت ویاکام به مبلغ سه میلیارد دلار به فروش رساند. 

این زن و شوهر در سال 2002 پس از 33 سال زناشویی 
و داشتن دو فرزند، از یکدیگر طلاق گرفتند. از آن زمان به 

بعد، خانم جانسون باز هم در کارهای اقتصادی-بازرگانی 
مختلف شرکت داشته است ولی علاقه اصلی اش به اقدامات 

بشر دوستانه و خیریه است وشبکه بین المللی او در مورد ایمنی 
و سلامت کودکان در سطح بین المللی فرصت های فرهنگی 

فراوان به وجود آورده، و در زمینه آموزش هنر ها به جوانان 
سخت تلاش کرده است. وی میلیون ها دلار به سازمان های 

خیریه مانند »صندوق دانشگاهی سیاهپوستان متحد« و »بنیاد 
شیلا جانسون« را بوجود آورده که به دانشجویان برای تحصیل 
در دانشگاه ها کمک می کند. و بالاخره ایشان عضویت هیئت 

امنای چندین سازمان نیکوکاری را به عهده دارد که از آن جمله 
»مدرسه طراحی پارسونز«، »بنیاد کریستوفر رید«، »مبارزه 

ملی برای جلوگیری از حاملگی دختران نوجوان« و »انستیتوی 
رهبری سیاسی سورنسون« را می توان نام برد. 



مایا لین، پس از آن که در 21 سالگی در جریان 
مسابقات طراحی یک بنای »یادبود سربازان ویتنام« 

در شهر واشنگتن برنده اول شد، به شخصیتی 
معروف و ستیزگر تبدیل گردید. وی هنوز هم خشم 

و ناراحتی خود را، هنگامی که گروهی از سربازان 
و افسران ویتنام، طرح هنری اش را یک »بریدگی 
سیاه شرم آور« نامیدند به یاد می آورد. اما آن انتقاد 

ها دیگر موضوعیت ندارد. این بنای یادبود که 
توسط این دانشجوی معماری دانشگاه ییل طراحی 
شده بود، تا امروز از هر بنای دیگر بیشتر بازدید 
کننده داشته و به یک شاهکار معماری تبدیل شده 

است. هزاران هزار بازدید کننده پس از خواندن و 
لمس نام های کشته شده گان و مفقودین جنگ ویتنام 

که بر روی دیوار سنگ خارای این بنا به شکل 
حرف V کنده شده است، تحت تاثیر قرار گرفته و 
آرامش پیدا کرده اند. با دیدن این بازدیدکنندگان و 

یادگاری هایی که آنان در کنار نام عزیزانشان باقی 
می گذارند، هر ناظر و شاهدی را به این نتیجه می 

رساند که خانم لین در هدف خود کامیاب بوده است: 
» این بنا برای رفتگان است و برای ماست که آنان 

را به خاطر بیاوریم.« 
به هر حال، پس از نخستین طرح معروف، خانم لین که 
متولد شهر آتن ایالت اوهایو بود و پدر و مادرش مهاجرانی 

چینی بودند، کارهای برجسته و مهم بسیاری را طراحی کرده 
است که در اکثر آن ها، مهارت های دوگانه وی در مقام معمار 

و مجسمه ساز به چشم می خورد. بنای »یادبود حقوق مدنی« 
در مونت گومری آلاباما که به شکل یک دیوار و یک صفحه 
تخت، که آب بر آن ها جاری است، از جمله قصار معروف 

مارتین لوتر کینگ »من رویایی دارم« الهام گرفته است. لین 
آب را به صورت عنصر اصلی کار خود در آورده است زیرا 
لوتر کینگ گفته بود: ما تا زمانی که عدالت مانند آب جاری و 

غلتان شود و صداقت و تقوی چون نهری عظیم سرازیر گردد، 
راضی نیستیم و راضی نخواهیم بود.« آثار او فراوان است و 
از آن جمله کتابخانه لانگستون هیوز در کلینتون ایالت تنسی، 
موزه هنرهای آفریقایی در شهر نیویورک، یک سری مبلمان 
برای کمپانی نول به نام زمین مسطح است )نیست(؟ و بنای 

یادبود دیگری یعنی میز زنان در دانشگاه ییل را می توان نام 
برد. 

خانم لین به اخذ جوایز و مدال ها و افتخارات زیادی 
مانند جایزه معماری از آکادمی هنر و ادبیات آمریکا، جایزه 

طراحی ریاست جمهوری، مدال افتخار انستیتوی معماری 
آمریکا، دکترای افتخاری هنر از دانشگاه های هاروارد، ییل، 

درسمت چپ، بازدیدکنندگان به اسمهای نوشته شده بر روی دیوار یادبود سربازان ویتنام 
در واشنگتن نگاه می کنند. درسمت  راست، مایا لین در دفترش در نیویورک.

مایا یینگ لین
 بینشی قوی و روشن 

تولد: 5 اکتبر 1959 

براون، اسمیت و ویلیامز نائل شده است. در سال 2005، خانم 
مایا لینگ برای قرار گرفتن در سالن زنان مشهور کشور در 

نیویورک برگزیده شد. و یک برنامه مستند که به دریافت جایزه 
نائل شد درباره زندگی او تحت عنوان » مایا لین، بینشی قوی و 

روشن« ساخته شد. خود این عنوان از یک سخنرانی خانم لین 
درباره روند طراحی بناهای یابود اخذ شده است. 

خانم لین، در مصاحبه هایی گفته است که در کارهای 
خلاق خود تحت تاثیر تپه های سرخپوستی هوپول، باغ 

های شنی ژاپنی و هنرمندان سفالگر آمریکایی در دهه های 
شصت و هفتاد بوده است. در کارهای او همواره چشم انداز 

و دورنمایی وجود دارد و چون به محیط زیست علاقه فراوان 
دارد، در بسیاری از کارهای خود از مواد طبیعی یا کاغذهای 

بازیافتی استفاده می کند. 
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